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اللهم صل علی محمد و آل و محمد و عجل فرجهم

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختيار دفتر مجله قرار دهيد تا با انعکاس آن ها در مجله، علاقه مندان به این حوزه در تجربه هاي 

شما شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستيد، با موضوع مجله مرتبط باشند و در جای دیگری چاپ نشده باشند.

 مقالات حاوی مطالب کلی و گردآوری نباشند.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنيد، این موضوع را قيد فرمایيد.

 نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت شود.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده شود و در پایان آن، فهرست منابع بياید.

آرای مندرج در مقاله ها و گفت وگوها ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نيست و مسئوليت پاسخ گویی به پرسش های خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
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دکترفرید الدین حداد عادل

1. اواخر دهة نود ميلادي، در قرن گذشته، از پاپ اعظم 
پرسيده بودند، اگر مسيح دوباره ظهور كند، چه شغلي را 
برمي گزیند؟ او پاسخ داده بود: مدیر خبرگزاري آسوشيتد پرس 
را  دنيا  همه جاي  در  خبرنگار  هزاران  شد.  خواهد   )AP(
اطلاع رساني،  و  بصري  خوراك  دفتر   248 محدودیت  با 
5000 شبكة رادیویی و تلویزیوني و 1200 روزنامه و مجله 
و خبرگزاري تأمين مي كند. این گونه است كه پاپ، پس از 
قرن ها، تكليف پيروان خود را روشن مي كند و هم بر اهميت 
عكس و فيلم تأكيد مي كند و به ما هم ناخواسته مي فهماند 
چرا جریان این گونه اداره مي شود! چرا جهانيان تا پيش از 
جنگ فعلي غزه، هر وقت به وحشـت  افکنی )تروریسم( فكر 
مي كردند، ما مسلمانان را در ذهن خود مجسم مي كردند. 
اهميت عكس، فيلم و صنعت سينما به ميزان اهميت نان و 
مسكن نمي رسد، ولي فيلم و عكس مي توانند بر نوع و ميزان 

و كيفيت و اهميت نان و مسكن آدم ها اثر بگذارند.
شده  تأسيس   1342 سال  در  رشد  فيلم  جشنوارة   .2
عكس  و  فيلم  سابقة  با  جشنوارة  پنج  از  یكي  و  است 

جهان است. قدیمي ترین جشنوارة فيلم آسياست و فقط 
فعاليت آن  انقلاب اسلامی،  پيروزي  بدو  در سال 64، در 
متوقف شد. ایراني هاي انقلابي، در بحبوبة جنگ، با سختي 
در طي  حتي  كردند.  برگزار  را  اعتمادبه نفس جشنواره  و 
وجود  در جنگ  شيميایي  كه خطر حمله های  سال هایي 
داشت و شهرها مورد حملة هوایي قرار مي گرفتند، همة 
و  ماندند  دایر  رشد  فيلم  بين المللي  جشنوارة  بخش هاي 
فيلم هاي  سازندگان  براي  امروزه  نشد.  تعطيل  نهاد  این 
فرهنگي و آموزشي، شركت در جشنوارة رشد یك افتخار 

و برنده شدن در آن یك ارمغان بزرگ محسوب مي شود.
برنامـة بزرگـي سـازوكاری  بـراي چنيـن  3. جـا دارد 
تعریـف كنيـم. جشـنوارة رشـد لایـق  بسـيار گسـترده 
اسـت.  آموزش وپـرورش  اصحـاب  همه جانبـة  توجـه 
به طـور خـاص لازم اسـت دانش آمـوزان را در عرصه هـاي 
گوناگـون درگيـر مقولـة فيلـم آموزشـي کنيـم. معلمـان 
نيـز مي تواننـد شـاگردان خـود را بـه توليد هرچه بيشـتر 

محصـولات سـينمایي و تلویزیونـي ترغيـب کننـد.

سید میثم موسوی
 تصویرگر

 یادمان باشد چه چيزي داریم؟!

  گنجينة گران بهای جشنوارة فيلم رشد
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زیرذرهبین

حسین عبادتی
 دبير پنجاه و سومين دورة جشنوارة فيلم رشد

جشن ذهن های جوان

در قلمـرو مسـحورکننده ای کـه رؤیاهـا و خلاقيـت در 
هـم  آميختـه می شـوند، جشـنوارة بين المللی فيلم رشـد 
از شـصت سـال قبـل تاکنـون بسـتری بـرای درخشـش 
ذهن هـای جوان شـده اسـت تـا بـا بهره گيـری از جادوی 
پـردة نقـره ای و ظرفيـت بی حد و حصر موجـود در تخيل 
خـود، آثـاری خلق کنند که مانند سـتارگانی که آسـمان 
شـب را روشـن می کننـد، فيلم هـای آن هـا بـا اشـتياق، 
انسـانی، عرصه هـای  از تجربـة  اصالـت و درک عميقـی 
تاریـک و مبهـم فرایند تعليم و تربيت را شـفاف و روشـن 
بنـای  آمـوزش سـنگ  سـازند.همان طور کـه می دانيـم، 
پيشـرفت و شـتاب دهندة رشـد فـردی و اجتماعی اسـت. 
از طریـق آمـوزش اسـت کـه ذهن هـای جـوان پـرورش 
انتقـادی  تفکـر  و  می شـود  عميق تـر  دانـش  می یابنـد، 
تکامـل می یابـد. در ایـن تعقيـب روشـنگری، فيلم هـای 
می شـوند  ظاهـر  ارزشـمند  منبعـی  به عنـوان  آموزشـی 
کـه ترکيبـی منحصربه فـرد از داستان سـرایی تصویـری، 
می کننـد،  ارائـه  را  هنـری  بيـان  و  اطلاعـات  انتشـار 
 زیـرا هـر قـاب )فریـم( یـک قلم موسـت کـه تک چهـره 
)پرتره (هـای زنـده ای از اميـد، انعطاف پذیـری و قـدرت 
جوانـی را ترسـيم می  کنـد. ایـن جشـنواره گواهی اسـت 
بـر اهميت عميـق فيلم های آموزشـی در فراینـد آموزش. 
در قلمـرو ایـن فيلم هاسـت کـه دانـش از مرزهای سـنتی 
تسـخير  را  جـوان  ذهن هـای  و  قلب هـا  مـی رود،  فراتـر 
می کنـد و اشـتياق عميق به یادگيـری را در خـود پرورش 
قـدرت  از  بهره گيـری  بـا  آموزشـی  فيلم هـای  می دهـد. 
تصویـر، روایت هـا و فن های سـمعی و بصری، ایـن توانایی 

را دارنـد کـه الهام بخـش باشـند و بـر دانش آمـوزان در هر 
سـنی تأثيری محونشـدنی بگذارند.ما دسـت در دست این 
مؤلفـان نوظهـور قـدم خواهيـم زد، زیـرا فيلم هایشـان مـا 
را بـه سـرزمين های دور می بـرد، همدلی مـان را شـعله ور 
می کنـد و ادراکاتمـان را بـه چالـش می کشـد. هـدف این 
جشـنواره از طریـق نمایش های دقيـق و بحث های مدبرانة 
طراحی شـده، به نمایش گذاشـتن ظرفيت عظيـم فيلم های 
آموزشـی اسـت. از شـما دعـوت می کنيم شـاهد همگرایی 
هنـر و دانـش باشـيد، زیـرا طيـف متنوعـی از موضوع هـا، 
از اکتشـاف های علمـی گرفتـه تـا رویدادهـای تاریخـی، و 
در  زیسـت محيطی،  تـا چالش هـای  فرهنگـی  ميـراث  از 
ایـن فيلم هـا موردتوجـه قـرار گرفته انـد. عـلاوه بـر ایـن، 
و  دانش آمـوزان  بـرای  بسـتری  به عنـوان  ایـن جشـنواره 
معنـادار،  گفت وگوهـای  در  تـا  می کنـد  عمـل  مربيـان 
در  شـيوه ها  بهتریـن  و  بينش هـا  به اشتراک گذاشـتن  بـا 
اسـتفاده از فيلم های آموزشـی، در افزایش تجربة یادگيری 
مشـارکت کنند. بـا تقویت همـکاری و ترویـج رویکردهای 
نوآورانـه در آمـوزش، مـا معتقدیم این جشـنواره به تکامل 
و بهبـود مسـتمر شـيوه های آموزشـی در سراسـر جهـان 

کمـک خواهـد کرد. 
در حالـی کـه این رویـداد را آغـاز می کنيم، اجـازه دهيد 
از فيلم سـازان فـداکاری که وظيفة شـریف خلـق فيلم های 
آموزشـی را پذیرفته انـد، قدردانـی کنـم. تعهـد، تلاش های 
خسـتگی ناپذیر و اعتقـاد تزلزل ناپذیـر بـه قـدرت آموزش، 
گنجينـه ای چنـد ده سـاله از فيلم هایـی را حاصـل کـرده 
اسـت کـه روشـنگر، آموزش دهنـده و الهام بخش هسـتند.
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گفت وگوكننده: امیرحسین شفیعي

شفیع آقامحمدیان کارگردان، فیلم نامه نویس 
و تهیه کنندة مطرح ســینما و تلویزیون ایران 

اســت. او کارگردانیِ سینما و نمایش را ابتدا در 
دانشکدة ســینما و تئاتر دانشگاه هنر، سپس 

در دانشــگاه هنر فرانسه فرا گرفته است. 
داوری جشنواره هایی نظیر »جشنوارة 

فیلم تونس«، »جشنوارة فیلم فجر« 
نیز دبیری »جشنوارة بین المللی  و 
سینما حقیقت« از جمله کارهایی 
هســتند که در کارنامــة وی به 
برگزاری  بهانة  به  چشم می خورد. 
جشنوارة  دورة  پنجاه و ســومین 
بین المللــی فیلم رشــد، دربارة 
ضرورت های جشــنواره و داوری، 
به گفت وگو نشستیم.  ایشــان  با 
آنچه در پی می آیــد، حاصل این 

گفت وگوست:

راهبردی ترین جشنوارة  دنيا

دیدگاه

آشنایی با کارکردهای جشنوارة بين المللی فيلم رشد

 در گفت و گو با شفيع آقا محمدیان
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↙ برخی جشنوارة 
فیلم رشــد را خــارج از 
فضــای هنر و برخــی دیگر آن را 
فقط جشــنواره ای تعلیم وتربیتی می بینند. 
به عنوان رئیس هیئت  داوران نظر شما در این باره 

چیست؟
ایران  جشنواره های  قدیمی ترین  از  یکی  رشد  جشنوارة 
کرده  کار  به  شروع  سال 1342  از  که  می شود  محسوب 
است. این جشنواره در سطح جهان نيز، به لحاظ قدمت، 
هم  آموزشی  نظر  از  می شود.  محسوب  جشنواره  دومين 
نسبت به دیگر جشنواره های این حوزه قدیمی تر است. این 
قدمت برگ برندة جشنوارة رشد است. بنابراین کارهایش 

باید باتجربه و با حساب وکتاب پيش برود.
بـه اعتقـاد من جشـنوارة رشـد بسـيار قـوی و راهبردی 
اسـت، حتـی از جشـنوارة کـودک و نوجـوان نيـز مهم تـر 
اسـت؛ زیـرا این جشـنواره عـلاوه بـر کـودکان و نوجوانان 
و جوانـان، بـا اوليـا و مربيـان نيـز سـروکار دارد؛ یعنی این 
ظرفيـت را دارد کـه با سـاخت فيلـم و برگـزاری خوب آن  
و همچنيـن بـا ارائـة فيلم هـای مناسـب، بتوانـد ارتباطـی 
جـدی بـا کـودکان و نوجوانـان برقـرار کنـد. همچنيـن با 
اوليـا و مربيـان نيـز در تمـاس باشـد. یـک مهد آموزشـی  
و  مسـئولان  اگـر  کـه  می افتـد  اتفـاق  رویـداد  ایـن  در 
دسـت اندرکاران جشـنواره بتواننـد از آن اسـتفادة بهينـه 

کننـد، ایـن جشـنواره برنده اسـت. 
در جشـنوارة کـودک در نهایـت علاقه منـدان سـينمای 
کـودک یـا کـودکان بـا آن سـروکار دارنـد؛ ولی جشـنوارة 
رشـد بایـد علاوه بر کـودکان، اوليـا و مربيـان را نيز جذب 
کنـد. بنابرایـن، برگزارکننـدگان باید برنامه ریزی درسـتی 

داشـته باشـند و بـرای ایـن موضـوع  فکری جـدی کنند.
بـه نظـر من ایـن جشـنواره می بایسـت از »توليـد« بهره 
ببـرد؛ یعنـی بایـد خـودش چنـد کار آموزشـی در سـال 
انجـام دهـد. در ایـن صـورت نمـرة 20 را می گيـرد؛ چون 
می کنـد.  پيـدا  سـنخيت  آموزش و پـرورش  سياسـت  بـا 
می تـوان گفـت ایـن کار که همـت مسـئولان را می طلبد، 

کاری اسـت هـم سـاده و هم سـخت.
مسـئولان بایـد بتواننـد بـا وجـود تمـام سـختی ها، بـا 
نگاهـی آموزشـی، دسـت بـه توليـد بزننـد. اگر ایـن اتفاق 
بيفتـد، دل نگرانی هـای ما از آموزش وپـرورش کنار می رود. 
اجـرای سياسـت های  بـرای  یـک همراهـی خـوب  ایـن 

اسـت. آموزش و پـرورش 

تجربــة  حضرت عالــی   ↙
کارگردانی کارهای درخشــانی 

را داشــته اید، کارهایی همچون 
و  »رانندة ســفیر«، »تلفن«، »چشــم عقاب« 
کارهای درخشانی که در دهه هاي 1360 و 1370 
از شــما دیده ایم. همچنین حضور و داوری در 
جشــنواره های خوبی را نیز تجربــه کرده اید، 
جشنواره هایی همچون »جشنوارة فیلم تونس«، 
»جشــنوارة بین المللی فیلم فجر«، »جشنوارة 
عمار« و »جشــنوارة شــهید آوینی«. اکنون با 
توجه به این سابقه ها، اگر بخواهید بین ساختمان 
و  عمار  جشــنوارة  مثل  جشنواره هایی  پایه ای 
جشنوارة بین المللی فیلم فجر با جشنوارة رشد 
قیاسی داشته باشــید، نکتة بارز این جشنواره 

چیست؟
به اعتقاد من جشنوارة رشد با هيچ جشنواره ای مقایسه 
نمی شــود، حتی با جشــنوارة فيلم فجر کــه مهم ترین 

جشــنواره ای است که در کشــور ما اتفاق 
می افتــد. در ایــن دو جشــنواره ویژگی ها 
کاملًا متفاوت اســت. بهترین جشنواره ای را 
که می توان با جشــنوارة رشد مقایسه کرد، 
جشنوارة فيلم کودک اســت. آن هم شاید 
صحيح نباشــد؛ چون قــدرت تأثيرگذاری 
جشــنوارة رشــد خيلی اساســی و محکم 
است. حضرت آقا بحثی تحت عنوان »جهاد 

تبييــن« دارد. بهترین محفل برای »جهاد تبيين« همين 
جشــنوارة رشد اســت. اگر فيلم های خوب توليد کنيم یا 
فيلم های خوب را از کشــورهای متعدد جمع آوری کنيم 
و بــرای اوليــا و مربيان و کودکان نمایــش دهيم؛ یعنی 
توانســته ایم، برای آموزش فرزندان خودمــان، یک نگاه 
راهبردی و جدی داشته باشيم. جشنوارة رشد این ویژگی 
را دارد و بنابراین قابل مقایسه با جشنواره های دیگر نيست.

↙ از منظــر حضرت عالی، مهم ترین رســالت 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد چیست؟

خانواده هــا یک عمر تــلاش می کنند فرزنــدان خود را 
به گونه ای تربيت کنند که در جامعه مؤثر باشند. این بخشی 
از تربيت کودکان و نوجوانان برای حضور در جامعه اســت. 
بخش دیگر آموزش جامعه است. جشنوارة رشد این وظيفه 
را به گردن دارد. اگر مسئولان آموزش وپرورش به این نکته  

بهترین محفل 
براي »جهاد 

تبیین« همین 
جشنوارة رشد 

است
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توجه نکنند، این جشنواره ضایعه و لطمة بزرگی می بيند. 
قبل از انقلاب، جشنواره سياست های خودش را داشت؛ 
نتيجة جشــنواره نيز بيشــتر اشــاعة فرهنگ غربی بين 
جوانــان و کودکان بود. از وقتی انقلاب اســلامي شــکل 
گرفت، سياســت فرهنگی نيز عوض شد و تصميم گرفته 
شــد اهداف جشــنواره نيز مطابق با این سياست و اسلام 
تبيين شــود. با وجود این، اعتقادم بر این اســت که این 
جشنواره هنوز برای مسئولان به عنوان یک کار راهبردی 
)اســتراتژیک( دیده نشده است. کار راهبردی یعنی اینکه 
از فيلم هــای کودک و نوجوان به عنــوان ابزاری راهبردی 
اســتفاده کنيم تا به هدفی نهایی برســيم. این جشنواره 
زمينة این کار را برای ما فراهم ســاخته است و مهم است 

که ما چگونه از آن استفاده می کنيم.
در مواجهــه با تعطيــلات کرونا، این جشــنواره گرفتار 
خســتگی و سردی شد؛ ولی خوشبختانه مسئولان به این 
نتيجه رســيدند که دوباره آن را زنده کنند. بنابراین باید 
نسبت به سال های قبل تلاش بيشتری صورت گيرد. زمان 
برده اســت که این جشنواره چنين رشــد کند؛ ازاین رو 
می طلبد در آن از افراد خبره و متخصص اســتفاده شود. 
آموزش وپرورش باید برای ارتقای درجه و رشد بيشتر این 
جشنواره به توليد روی بياورد. این وظيفة ماست و حيف 
است که جشنواره را در حاشيه ببينيم. نتيجة این رخداد 
فرهنگی را بایــد در تربيت و رفتار کودکان، دانش آموزان 
و اوليا و مربيان دید. این جشــنواره بيش از آنچه دوستان 

زحمت می کشند، نياز به حمایت جدی دارد.

↙ شــما در این زمینه خاطره هایی از دهه های 
1360 تــا 1380 دارید، اولین مواجهة شــما با 

جشنوارة رشد در کجا و چه سالی رخ داده است؟
ســال 1368 و 1369 درگيــر ایــن جشــنواره بودم. 
دوســتانی که دور هم جمع شده بودند، تلاش می کردند 
فضــای جدیدی تعریف کنند. آن هــا با جان و دل بچه ها 
کار می کردند. در دوران پيروزی انقلاب اســلامی و دوران 
دفاع مقدس متوليان این اتفاق فرهنگی، بدون شــائبه و 
بی هيچ انتظاری، از جان  و دل مایه می گذاشتند. از همان 

تلاش هاست که اکنون جشنواره به اینجا رسيده است. 

↙ با توجه به تجربة بین المللی و داخلی شــما 
در جشنواره های متعدد، جایگاه اصلی جشنوارة 

فیلم رشد کجاست؟
جشنوارة رشد راهبردی ترین جشنوارة دنياست؛ به دليل 
اینکه پشت آن جریانی آموزشی خوابيده است و اگر ما از 
آن به عنوان یک راهبرد درســت استفاده کنيم، می توانيم 
روی بچه هــا تأثير بگذاریم و آن ها را تربيت کنيم. در دنيا 
فيلم های راهبردی زیادی ســاخته می شــود؛ فيلم هایی 
کــه بر مدیریت افکار، نظارت بــر جریان های اقتصادی و 
سياســی و ادارة جریان های آموزشــی تأثير می گذارند. 
آیا برگزارکنندگان جشــنوارة رشد نيز این نگاه را دارند؟ 
البتــه اعتقاد دارم که این نگاه به مدیران راهبردشــناس 
)استراتژیست( نياز دارد و برنامه ریزی جدیدی می خواهد. 
ما این جشنواره را در اختيار داریم و نمی خواهيم از صفر 
شــروع کنيم، پس باید این نگاه را تقویت کنيم تا رشــد 

درستی داشته باشيم.
این جشنواره قابليت رشد را دارد. ما می توانيم فيلم های 
آن را در ســطح کشور پخش کنيم. علاوه بر آن، باید نگاه 
مذهبی و دینی را در این فيلم ها به شــکلی منطقی بيان 
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کنيــم تا در حالی که برای دانش آمــوزان و کودکان این 
مرزوبوم فيلم می سازیم، بتوانيم ساخته هایمان را جهانی 
کنيــم. باید با ایــن فيلم ها به دنيای اســلام و غرب وارد 

شویم.
از نظر من، در حال حاضر جشنواره رکود دارد؛ چون مثلًا 
الان می بایست، در جشنوارة بين المللی فيلم فجر، دو فيلم 
داشــته باشــد. آن موقع بود که دیگران متوجه می شدند 
مســئولان درســت اقدام می کنند و به فکر فرزندان این 
سرزمين و والدین و مربيان هستند. اميدوارم هرچه زودتر 

این ضعف ها برطرف شوند.

↙  امسـال تیـم جوانـی بـه جشـنواره اضافـه 
شـده اسـت، تیمـی کـه از دل آموزش و پرورش 
بیـرون آمـده و متشـکل از معلمـان جـوان و 
دانشـجومعلمان دغدغه منـد اسـت. بـا توجـه 
بـه ایـن موضـوع، اگـر بخواهیـد رونـدی را که 
جشـنوارة امسـال تا بـه اینجا طی کرده اسـت، 
نسـبت به سال های گذشـته مقایسـه کنید، آن 

را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟
امسـال به سـبب حضـور نيروهای جدیـد، اميدوار شـدم 
کـه کارهـای جدیـدی نيـز انجام شـود؛ امـا در سـال های 

گذشـته این طور نبـود. البته بخش اعظمی از مشـکلات 
بـه عهـدة مسـئولان اسـت. بعضـي از مسـئولان بـه 

جشـنوارة رشـد اعتقادی ندارند و این باورنداشـتن 
خوب نيسـت.

کسانی که در برابر جشنواره احساس مسئــوليت 
مـــی کننــد، مسـئوليتشـان خـطـير اسـت. اگـر 
مسـئولان رده بـالا ایـن نـگاه را داشـته باشـند که 
جشـنواره باید تقویت شـود، مسـئولان جشـنواره 
نيـز نااميد نمی شـوند. جوانان تمـام  وقت با جان و 
دل کار می کننـد، امـا کنار آنان باید پيشکسـوتان 
هـم حضور داشـته باشـند تـا کار به خوبـی پيش 
بـرود. مشـکل اساسـی ای کـه در حـوزة فرهنگی 
وجـود دارد، ایـن اسـت کـه مسـئولان فرهنگی 
مـا زمـان کوتاهـی سـر کار هسـتند. اگـر باور 
داشـته باشـيم کـه جریـان فرهنگـی، بـرای 
رسـيدن به نتيجـه، زمان بيشـتری می طلبد، 
کار به خوبـی پيـش مـی رود. مسـئولان بایـد 
آگاه باشـند اگـر امروز گروهی بـدون اختلاف 
بـا جـان و دل کار می کننـد، بایـد ایـن گـروه 
سـاليان دراز کنـار هـم کار کننـد. ایـن نـگاه 

مثبتـی اسـت کـه باید حفظ شـود.
پیشـنهاد اصلـي شـما بـراي ارتقاي 

چیست؟ جشـنواره  سـطح 
از نظـر مـن، وقتـی جشـنواره تمـام می شـود، در نهایت 
بـا دو مـاه اسـتراحت، بایـد جشـنوارة بعدی آغاز شـود، نه 
اینکـه سـه مـاه مانـده بـه برگـزاری جشـنواره فعاليت هـا 
شـروع شـود. یکی از آفت هایـی که اتفـاق می افتد، همين 

نـگاه اسـت. اگـر مسـئولان برنامـه نگاهـی 
راهبردی داشـته باشـند، نگاهی که سازوکار 
خـود را دارد، می داننـد کـه همه چيـز طبـق 
برنامه ریـزی و در درازمـدت باید انجام شـود.

آموزش وپـرورش سـازوکارهای خوبـی  در 
در ایـن زمينـه داریـم. امـا مهـم بهره مندی 

از ایـن  سازوکارهاسـت. 

↙ شـما سـال هایی را در فرانسـه 
بودید و در جشـنواره های بین المللی 
حضور داشـتید. داوری های متفاوتی 

را هـم دیده اید. سـطح داوری جشـنوارة رشـد 
را بـا سـایر جشـنواره هایی کـه توجـه و نـگاه 
قالبشـان شاید سـینمایی باشـد، چطور ارزیابی 
رشـد  فیلـم  داوری جشـنوارة  آیـا  می کنیـد؟ 
تفـاوت خـاص و بـارزی بـا جشـنواره های دیگر 

دارد؟
به طبـع تفاوت فاحشـی دارد. کسـانی که 
می خواهند فيلم آموزشی را داوری 
کننـد باید نگاه آموزشـی داشـته 
باشـند و فرهنـگ آموزش وپرورش 
را کامـل لمـس کـرده باشـند. اگر به 
این شـکل باشـد، آن کار برنده است و 
حقـی از کسـی ضایع نمی شـود. اما در 
هميـن نيـز مشـکلاتی هسـت. ایـن افراد بـه دليل 
آنکـه زمـان کمـی در اختيـار دارنـد، بـه نتيجـة کمتـری 
می رسـند. اگـر جشـنواره از هنرمنـدان سـطح کشـور و 
هنرمنـدان آموزش و پـرورش به صـورت ترکيبـی اسـتفاده 
کنـد، بسـياری از مشـکلات حـل می شـود. بایـد توجـه 
داشـت که همـة هنرمندانی کـه انتخاب می شـوند، جدای 
از آنکـه بـا هنـر آشـنا هسـتند، بایـد آن ویژگی اطـلاع از 
آموزش وپـرورش در وجودشـان باشـد تـا بتواننـد به خوبی 

قضـاوت کنند.
خوشـبختانه این اجازه به ما داده شـده اسـت که به طور 
ترکيبـی از حضـور جمعی از هنرمنـدان آموزش وپرورش و 

هنرمندان سـينمایی استفاده کنيم.
مجلـه  مخاطبـان  اختيـار  در  كـه  فرصتـي  از  تشـكر 

گذاشـتيد.

اگر باور داشته 
باشیم كه جریان 

فرهنگي، براي 
رسیدن به نتیجه، 

زمان بیشتري 
مي طلبد، كار 
به خوبي پیش 

مي رود
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وارد مدرســه می شوم. بچه ها را در حياط می بينم. دوباره 
یاد زنگ هــای تفریح  خودمان می افتم. بــه بچه ها لبخند 
می زنم. قرار است با مدیر دربارة برنامه های رشد و شکوفایی 
اســتعدادهای هنری نوجوانان صحبت کنم. حالا دســت 
تقدیر با من کاری کرده که قرار است با مدیران مدرسه ها و 
هنرستان ها دربارة هنر حرف بزنم. می گویم: »هنر را صرفاً 
به عنوان یک حرفه در نظر نگيریــد. بچه ها حتی در دورة 
متوسطه هم باید با مقدمات هنر آشنا شوند، تجربة توليد یا 
تحليل آثار هنری را داشته باشند و استعدادهای هنری خود 

را فارغ از رشتة تحصيلی کشف کنند و پرورش بدهند.«
مدیر می گوید: »همين الان هم از سرفصل های آموزشی 

عقبيم. بچه ها دغدغة آزمون سراسري و آینده را دارند.«
 می گویــم: »این دغدغه و مســير رقابت را دیگران برای 
نوجوان ایجاد کرده اند. پرداختن به هنر و اندیشه، نياز روح 
است. هنر باید در برنامة نوجوانان قرار بگيرد؛ مثل ورزش، 
تحرک و خيلــی از نيازمندی های بنيادین دیگر. هنر فقط 

برای تأمين شغل بچه ها نيست!«
مدیر در حالی که اســتکان چای را روی ميز شيشــه ای 
جلوی من می گذارد، می گوید: »من با کشف استعدادهای 
هنری بچه ها موافق هســتم، اما کسب رضایت والدین هم 

موضوع مهمی است.«
می گویم: »هنر به مثابة اندیشــيدن است و مهارت هنری 
راهی برای به نمایش گذاشــتن این اندیشــه. اگر نوجوان 
به واسطة عميق شــدن در مفاهيم هنری، به تفکر و تعقلِ 
فعال گرایش پيدا کند و به واسطة تقویت ذوق و فهم هنری، 
آثار تعالی بخش را در سبد مصرف خود قرار دهد، می تواند 

در عرصة حقيقیِ تقابل اندیشه ها از خود حفاظت کند.«
 مدیــر در حالی که به ســاعت نگاه می کنــد، می گوید: 
»این بچه ها به همه چيز دسترســی دارند و ما برای تأمين 
نيازهای مطالعاتی بچه ها، سال گذشته 300 عنوان کتاب 

به کتابخانة مدرسه اضافه کردیم، اما متأسفانه همة کتاب ها 
برای بچه ها جذابيت ندارند!«

 می گویم: »ابزار اصلی دشــمن در جنگ شناختی فعلی، 
هنر و رسانه است و نوجوانان ما با مصرف این محتوای هنری 
در قالب پویانمایی، فيلم، موســيقی، کتاب و... ناخواسته و 
بسيار آرام دچار تغيير نگرش ها و باورها می شوند. با توجه 
به قالب های نو و متنوع این آثار، باید سبک پرداختن به این 

موضوع را از زاویة نگاه نوجوانان بررسی کرد.«
می گوید: »من با برگزاری دورة آموزشــی هنری به عنوان 
کلاس های فوق برنامه مشکلی ندارم و حتی از آن استقبال 

هم می کنم.«
می گویم: »مشکل بچه ها آموزش هنر نيست...«

 مثال کلاس عکاســی خودم را می زنم و می گویم: »الان 
در عصر اینترنت و فضای مجازی، شــيوه های آموزش هنر 
دگرگون شــده اند. برنامه های متنوع آموزشــی و کاربردی 
هنری در دسترس نوجوانان قرار دارند و خيلی از بچه ها در 

یادگيری مهارت های هنری مشکلی ندارند.«
می گوید: »کاملًا درست است.«

می گویم: »مســئله اینجاســت که دسترســی آسان به 
آموزش ها، نوجوانان فعال را به سطح قابل قبولی از مهارت 
رسانده است، اما نبود مسير روشن و جذاب برای پرداختن 
به موضوعات و مفاهيم عميق، از سطح محتوایی آثار بچه ها 
تا حد زیادی کاســته و توليدات نوجوانانی را که از راه های 
گوناگون مهارت های هنری را کســب کرده اند، به ســمت 
تقليد از مبانی هنر غربی سوق داده است.« می گوید: »اتفاقاً 
از بچه های همين مدرســه، سال گذشته در چند جشنوارة 

هنریِ دانش آموزی رتبه کسب کرده اند!«
می گویم: »باارزش اســت، اما صرف توليد یک اثر هنری 
با یــک موضوع خاص، دليــل بر اعتقــاد و بينش عميق 
هنرمند نســبت به اثر توليدی نيست و نمی توان توليدات 

آرش صحرانورد
معاون باشگاه رشد و شكوفایي حوزة هنري كودك و نوجوان

 جولانگاه اندیشه

مسير

هنر

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 4 |  1402 8



آثار هنریِ جشــنواره ای خاص با موضوعی خاص را ملاک 
خوبی برای ارزیابی ميزان اشــاعة یــک مفهوم در جامعه 
دانست، چرا که امروز خيلی از نوجوانان راه دستيابی به آثار 
مدنظر جشنواره های هنری را بلدند، بدون اینکه از موضوع 
توليدات هنری به طور قابل قبولی مطلع باشند یا آن مفهوم 
را در رفتــار خود به کار بگيرند و نســبت به آن دغدغه ای 

داشته باشند!«
 مدیر می گویــد: »البته با تمام حرف های شــما موافق 
نيستم، جشنواره ها محل مناسبی برای شناسایی استعدادها 

هستند.«
 می گویم: »بله. اگر برگزیده شدن در یک جشنواره، شروع 
مسير تجربه های جدید و اتصال به بدنة هنرمندان و استادان 
مورداطمينان باشد، می توان به جشنواره ها اميدوارتر بود.«

ادامه می دهم: »توجه به موضــوع تحقيق و پژوهش در 
زمينة موضوع اثر هنری در توليدات نوجوانان مهم اســت. 
بنابراین، تمرکز بر مفاهيم و پرســش و پاسخ و جمع آوری 
اطلاعات دربارة شخصيت ها، موقعيت ها و مفاهيم ضروری 

است.«
 بعد هم داســتان آقای »خرد چشــم«، معلــم یکی از 
مدرسه های دورة متوسطه   را که به تازگی با آن ها آشنا شده 
و خبردار شده بودم که به کمک بچه های کلاس، در طول 

چند ماه یک فيلم نامة خوب نوشته اند، تعریف می کنم و بعد 
باز هم می گویم: »یکی از روش های کشف استعداد هنری 
نوجوانان، همراه کردن آن ها در توليدات باکيفيت، زیر نظر 
یک اســتاد راهنماست. این اســتاد راهنما می تواند معلم 
بچه ها باشــد. در نقش آفرینی گروهــی نوجوانان پيرامون 
توليد یک اثر هنری، امکان گفت وگو دربارة موضوع فراهم 

می شود و این شکوفایی استعدادها را در پی دارد.«
 مدیــر می گوید: »ما در مدرســه در رشــته های متنوع 
هنری نوجوانان با اســتعداد و فعالــی داریم. اتفاقاً چند تن 
از معلمان مدرســه هم در بعضی رشــته های هنری فعال 
هستند. می توانيم به کمک شما پيشنهادی برای راه اندازی 
گروه های هنری، با رشــته هایی مطابق ظرفيت مدرســه، 

تشکيل بدهيم.«
 یک ربع دیگر حرف می زنيم. قند را برمی دارم و کمی از 
چایی ام را که حالا ســرد شده است می نوشم. دست مدیر 
را می فشــارم و خداحافظی می کنم. موقع رفتن می گویم: 
»راســتی، جلســات کتاب خوانی و نمایــش و نقد فيلم و 

پویانمایی هم پيشنهاد خوبی است.«
 مدیر لبخندی می زند. از ســالن خارج می شــوم. موقع 
خروج از مدرســه، چند نوجوان توی آب خوری به هم آب 

می پاشند.
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♦ به نظر شما نوع مصرف فرهنگی نوجوانان چه 
تأثیری روی شخصیت و سبک زندگی آن ها دارد؟

è در ابتدای بحث لازم اســت به واژة »مصرف فرهنگی« 
بپردازیم. کلمة مصرف در این ترکيب  می تواند دلالت هایی 
داشته باشد، از جمله اینکه وقتی به چيزی واژة »مصرف« 
اطلاق می شود، شــاید دیگر نتوان به راحتی 
آن را یــک عنصر »هویت ســاز« تلقی کرد. 
مــن ترجيح  می دهم به جــای هویت از واژة 
»شخصيت« اســتفاده کنم. وقتی که دربارة 
شــخصيت یک دانش آموز صحبت می کنيم، 
باید در نظر داشته باشــيم که اساساً مصرف 
فرهنگی کمتر  می توانــد از عمقی برخوردار 

باشد که شخصيت یک فرد را بسازد.
ميشــل فوکو  می گوید در غرب کســی کتــاب اخلاق 

نمی نویســد. کتاب باید به گونه ای باشــد کــه وقتی آن را 
 می خوانی، به نحوی در تــو تأثير بگذارد که به تغيير در تو 
بينجامد. اما امروزه، غلبة سوژه ای در دنيای نوگرا )مدرن( 
کمتر  می توانــد زمينه ای را فراهم کند که کســی به طور 
مستقيم تن به ضوابط اخلاقی بدهد. در عوض فوکو از این 
حرف  می زند که جای کتاب اخلاق را صنعت فرهنگ، یعنی 
ابزاری مثل سينما، رمان و موسيقی گرفته است، چيزهایی 
که مستقيم به شــخص نمی گویند چه کار کند، ولی او را 

 می سازند.
به نظر می رســد ما هم وقتی  می خواهيم جایگاه رسانه یا 
ســينما را نسبت به مسئله ای مثل شخصيت یا هویت یک 
نوجوان و دانش آموز بســنجيم، باید به این موضوع توجه 

کنيم و آن را گوشة ذهنمان داشته باشيم.
داشــتن ســبک زندگی و تأثير محصــولات فرهنگی بر 

دیدگاه

در این گفت وگو به ســراغ دکتر علیرضا بلیغ، عضو هیئت علمی پژوهشــکدة فرهنگ و هنر اسلا می، رفته ایم و 
حول موضوع »رابطة مصرف فرهنگی نوجوانان و عوامل مؤثر بر شکل گیری شخصیت آن ها« با ایشان به گفت وگو 

نشسته ایم. 

گفت و گوکننده:  محمدامین بختیاري

نيروی

تأثير کيفيت رسانه و سينما
 بر غنای شخصيت مخاطبان

 الهام بخش
داستان های

نمي شود انتظار 
داشت محصولات 
فرهنگي كم عمق، 
شخصیت هاي 
عمیقي براي ما 
بسازند
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آن، زمانــی معنا پيــدا می کند که شــما  می توانيد نحوة 
زندگی کردنتان را با مصرف بسته های فرهنگی تغيير دهيد 

و تبدیل به فردی دیگر شوید. 
این وضع ســيالی که فرد در مواجه با صنایع فرهنگی با 
آن روبه رو می شود، به تدریج تصوری از آزادی برای او ایجاد 
می کند؛ تصور اینکه هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد، 
ولی در حقيقت این رویه، آزادی را به نحو بنيادینی محدود 
 می کنــد. یعنی فرد به جای اینکه یک شــخصيت باثبات 
داشــته باشد و هدف، آرمان یا اميدی به آینده ای مشخص 
در سر بپروراند،  می تواند لحظه به لحظه تغيير کند و اسم آن 
را آزادی بگذارد. چنين شخصی کمتر تعهد  می دهد که به 
چيزی برای مدتی طولانی ملتزم باشد. این ثبات داشتن یا 

تغيير دائم چيزی است که در شخصيت نهفته است. 
در حال حاضر، داشتن این  شــخصيت باثبات و تعهدی 
طولانی مدت به برخی سرمشــق ها، در وجود انسان ها، در 
حال کم رنگ شــدن است. یکی از نشــانه های آن هم این 
است که در تعریف هایی که برای رده بندی   های سنی انجام 
 می شود، ســن نوجوانی بالاتر  می رود. به همين خاطر فرد 
 می خواهد سبک های زندگی گوناگونی را تجربه کند که از 

ویژگی دوران پسانوگرایی است. 
برای اینکه بتوانيم نقش رسانه یا در کل صنایع فرهنگی 
را در شخصيت ســازی و هویت بخشی نوجوان و دانش آموز 
درست تشــخيص دهيم، باید انتظارمان از رسانه و صنایع 

فرهنگی واقعی باشــد. حتی اگر این 
تصور را داشته باشيم که رسانه 

و صنایــع فرهنگی  می توانند 
شخصيتی برای فرد بسازند، 
باید به توانمندی فعلی خود 

دقت کنيم. 
شــاید انتظارمان از رســانه و 
باشد  این  صنایع فرهنگی 
انرژی مان  باید همة  که 

را در این حوزه صرف کنيم تا شــخصيت نوجوان را با یک 
محصول بسازیم؛ اما واقعيت این است که به لحاظ کمی و 
کيفی ما تراز برابری با آنچه در جهان اتفاق می افتد، نداریم 
که بخواهيم در این مناظره پيروز شــویم. اگر این گونه نگاه 

کنيم، ممکن است انتظار ما از رسانه تعدیل شود.
اینکه فــرد دائماً در نقش های متعدد فرو رود، آزاردهنده 
است؛ اما واقعاً نمی شود انتظار داشت که مصرف فرهنگی ای 
کــه از قبال محصــولات صنایع فرهنگــی کم عمق اتفاق 
 می افتد، شــخصيت های عميقی برای ما بسازد. در رقابت 
جهانــی، در عرصــة صنعت فرهنگ، ما بــه لحاظ کمی و 
کيفی قدرتی مساوی نداریم، اما آیا این بدین معناست که 
باید صنایع فرهنگی را تعطيل کنيم و کنار بگذاریم؟ اصلًا 
چنين چيزی شدنی نيست که بتوان رسانه و سينما را کنار 
گذاشت، اما شاید بشود آن ها را مقدمه هایی برای دعوت به 
نقاطی دانست که  می توانند شخصيت های عميق تری برای 

ما بسازند. 

♦ با وجود انبوه محصولات فرهنگی و رسانه ای، 
چه محصولاتی در ذهن مخاطب ماندگار می شود و 

امکان اثرگذاری بیشتری دارد؟ 
è در چارچــوب توليدات فرهنگی ای کــه در دنيا اتفاق 
 می افتــد، برای اینکه افراد برای مــدت طولانی تر و با دوام 
بيشتری درگير شخصيت ها و نمادهای )المان هایی( یک اثر 
سينمایی، اثر موسيقی یا یک پویانمایی باشند، مهم ترین 
کار این است که آن محصولات »قصه پردازی« خوبی 

داشته باشند.
وقتی  می خواســتند »عروسک باربی« را در دنيا 
جا بيندازند، پنج فيلم باربی ســاختند و کارهایی 
انجام دادند که آن شخصيت در ذهن نوجوان شکل 
بگيرد؛ بعد که عروســک توليد شد، بچه ها به سراغ 
خرید آن رفتند. کارهایی تبليغی در این راستا انجام 
شــد که این عروسک فروش جهانی داشته باشد. پس 

در مرحلة اول مهم قصه سازی است.
عنصر اوليه قصه ســازی اســت. نمونة 
شکســت خوردة این ماجرا دارا و 
ســارا بود. این دو عروسک 
بــدون اینکــه قصــه ای 
داشــته باشــند، توليد 
این  متوليــان  شــدند. 
اتفــاق فکــر می کردند 
عروســک ها  این  اگــر 
به بــازار بيایند، همه از 
استقبال  می کنند؛  آن ها 
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ولــی چون تصویر یا خاطرة مثبتی در ذهن مخاطب وجود 
نداشت، نوجوان به سمت خرید آن نرفت. 

اگر بخواهيم صنایع فرهنگی پذیرفته شــده ای داشــته 
باشــيم، نکتة مهم و اصلی این است که باید ابتدا قصه ای 
باشد که افراد خودشان را در آن سهيم بدانند تا به سراغ آن 
محصول بروند و از آن تأثير بپذیرند. در همين زمينه، انتظار 
تأثير عميق داشتن فقط زمانی ممکن است که محصولات 
فاخر را مقدمه ای برای آشــنایی عميق تر با آنچه در آن ها 

نهفته است، در نظر بگيریم.
الان نســل جدید کمتر کتــاب  می خواند، 
چون درگير شبکه های اجتماعی و اینترنت 
اســت و حوصلــة خواندن کتــاب را ندارد؛ 
ولــی اگر کتاب خوانــی در محصولی و روی 
شخصيتی پردازش شــود، این امکان وجود 
دارد کــه بچه هــا، به دليل گرایــش به آن 
شخصيت، به سمت کتاب و مطالعه بروند و 
بخواهند که خود را به آن شخصيت نزدیک 

کنند.
وقتی الگویی را به نســل نو معرفی  می کنيم، باید روابط 
نزدیکــی بين مخاطب و آن الگو بســازیم. هرچه روابط را 
نزدیک تر کنيم، به گونه ای کــه آن روابط عمق پيدا کنند، 

در شخصيت سازی نيز موفق تر  می شویم. در غير این 
صورت، باید انتظار ما از محصول فرهنگی این باشــد 

کــه روزمرگی مخاطب را پر کنــد و هر روز به رنگی 
در بياید. از این تغييــر رنگ ها نمی توان انتظار 

شکل گيری هویت و شخصيت فرد را داشت.
انســان هایی که با جنگ و انقلاب مواجه شده اند، 

درون یک داســتان واقعی بودند. خودشــان از 
شخصيت های داستان بودند. حتی اگر نگویيم 
خودشان بخشی از داســتان بودند، می توانيم 
بگویيم در حال تماشــای یک داستان واقعی 
بودند. این تجربه تأثيری روی آن افراد  می گذارد 
که از خواندن داستان هایی که واقعيت ندارند، 

خيلی متفاوت تر است.
در محصولاتــی که چنيــن واقعيتی در 

آن ها وجود نــدارد، تنها بازار مصرف 
کالا رونــق  می گيرد؛ بنابراین 

آن هــا  از  نمی تــوان 
هویت ســازی  انتظار 
شخصيت  پرورش  و 

داشــت. مخاطــب در 
آن محصــولات،  مصــرف 

به طور دائم، به دنبال تنوع است. 

برای اینکه این راه به مسيری برای تربيت مخاطب تبدیل 
شود، نياز اســت به روابط انسانی منتهی شود. خيلی از ما 
اگــر به عقب برگردیم و مســيری را که در زندگی انتخاب 
کرده ایم، بنگریم، در بسياری از قسمت های آن، افراد مؤثری 
را می بينيم. بنابراین باید جهت گيری به این ســمت باشد 
که محصولات فرهنگی نوجوانــان و دانش آموزانمان را به 
سمت لنگرگاه های خاص در ساحت فرهنگی هدایت کنند 
تا آن ها بتوانند از آن محصولات الگو بگيرند. این گونه است 

که می توان انتظار داشت عمق شخصيت ایجاد شود. 
شيب جامعة کنونی، نه در ایران بلکه در کل جهان، اساساً 
به این ســمت نيست که افراد شــخصيت عميقی داشته 
باشند. افراد باید مصرف کننده باشند. در مصرف کردن است 
که  می توان بازی تنوع را داشــت و بازار رنگارنگی ساخت و 
محصولات گوناگون عرضه کرد. فردی که شخصيت عميقی 
داشته باشــد، به خصوص در ســن های بالاتر، دنبال تنوع 
نيســت. او برای خود اصولی دارد. البته این ها به این معنا 
نيست که انسان ها الان نمی توانند تنوع داشته باشند؛ بلکه 
به این معناست که این تنوع نباید در نهایت به سرمشق ها 
و اصول شخصيتی فرد آســيبی بزند؛ چون اگر این اصول 
نباشــند، نمی توان مسيری را به صورت مســتمر و بادوام 
پيگيری کرد و اگر این طور نباشــد، فرد درگير کار روزمره 

می شود و یک دفعه  می بيند همه چيز تمام شده است. 
امروزه اکثریت به دنبال راهکارهای بيشتری هستند 
تا فروش بيشتری داشته باشند؛ با گسترش جهانی 
و درگيرکردن کشــورهای دیگر، با ایجاد تنوع و 
بازارسازی های متعدد، با پایين آوردن کيفيت و 
عمر محصولات. اگــر این اتفاق برای محصولات 
فرهنگــی نيز رخ دهــد و قرار باشــد محصولات 
فرهنگــی واجد چنين تنوعی باشــند، بدون 
اینکــه تأثير بادوا مــی روی مخاطب 
بگذارنــد، اتفاق خوشــایندی رخ 

نخواهد داد. 
در حال حاضر، ما در بعضی 
از حوزه ها نسبت به قبل 
پيدا  بيشتری  توانمندی 
کرده ایــم؛ مثــلًا قبل از 
این نمی توانستيم به لحاظ کمی 
و کيفــی  تا این حد پویانمایــی  توليد کنيم، اما 
اکنون چنين نيســت. با وجــود این، هنوز آن 
عنصــر اصلی قصه پــردازی را کــه هاليوود 
دارد، ما نداریــم. باید بتوانيم در این حوزه 
آنقدر توانمنــدی پيدا کنيم که وقتی 
محصولی توليد کردیم، مخاطب را 

وقتي الگویي را 
به نسل نو معرفي 
مي كنیم، باید بین 
مخاطب و آن الگو 
روابط نزدیكي 
بسازیم
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درگير خود کند. اگر این اتفاق بيفتد، ثمرة نهایی باید این 
باشد که مخاطب بتواند الگوهایی برای خود برگزیند. الگو به 

معنای آنکه بتواند با آن زندگی خود را بسازد.
ویژگی اصلی صنعت فرهنگ در دنيای امروز این اســت 
که انسان ها را منفعل می کند، برای اینکه به سمت آرمان ها 
و آرزوهای بلند برونــد. آدم هایی که اهل مصرف فرهنگی 
هستند و شخصيتشــان با محصولات فرهنگی گره خورده 
اســت، نمی توان بين آنان خيزش اجتماعــی ایجاد کرد. 
درست اســت که این جریان در این لحظه برای جمهوری 
اســلا می  خطری ندارد؛ ولی یک خطــر خيلی مهم دارد و 
آن هم این اســت که اگر بخواهی از افراد در آن جهت که 
بخواهی استفاده کنی )خيزش اجتماعی(، با سختی روبه رو 
می شوی. علاوه بر آن، معلوم نيست آدم ها آنقدر عمر داشته 

باشند که در مسير آرمان های بلند حرکت کنند. 
آنچه در صنایع فرهنگی اهميت دارد، این است که توجه 
کنيم چشــم افراد به کجاســت. باید از همان نقطه ای که 
چشم مخاطب به آنجاست، شروع کرد؛ یعنی اگر مخاطب 
بــه فيلم توجه دارد، از فيلم شــروع کنيم و بعد به معرفی 

کتاب بپردازیم.

♦ با توجه به صحبت هایی که تا اینجا داشته اید، 
رابطة نــوع مصرف فرهنگی بــا ذائقة فرهنگی 

چیست؟ 

è محصول فرهنگي نامناســب، ذائقه را نابود  می کند. از 
این جهت، وقتی محصولاتی را مصرف می کنيم که احتمالًا 
پایداری و عمق کمی دارند و قرار اســت به مصرف روزمرة 
ما برسند، یعنی قرار است روزمرگی ما را پر کنند، نمی توان 
از آن ها انتظار داشــت که امتداد داشته باشند؛ مثلًا امروزه 
می بينيم که صدای موسيقی همه جا شنيده  می شود. کسی 

که در خانــه، محل کار، مســير رفت وآمد 
و داخل ماشــين همواره موســيقی گوش 
 می دهد، هيچ وقت گوشش پرورش نمی یابد 
تا از موسيقی تشخيص درستی داشته باشد. 
ایــن فرد فقط وقــت را  می گذراند و درنگی 

ندارد. »درنگ« است که در فرد تحول ایجاد  می کند. چنين 
شــخصی فقط می خواهد به طور دائم موسيقی های متنوع 

مصرف کند.
در ایران و بيرون از ایران هم این طور است. سنت ها کمکم 
کم رنگ  می شــوند و پيوند آدم ها با گذشــته کم  می شود؛ 
چــون افراد در لحظه زندگی  می کنند. شــرایط روزمره در 
پرورش این روحيه نقش دارد. در همان فضای کارکردن نيز 
تغييرات نابرابر وضعيت اقتصادی در جهان به نحوی اســت 
که اقليت بسيار کمی درصد بسيار زیادی از ثروت جهان را 
دارند و جمعيت بســيار انبوهی مجبورند برای درآمد کمی 
ساعت های زیادی کار کنند. این اتفاق در بازة زمانی 60 تا 

70 سال به وجود آمده است.

محصول فرهنگي 
نامناسب، ذائقه را 

نابود مي كند
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نقش آموزش وپرورش در عصر حاضر فقط انتقال معلومات 
و دانش نيست، توانمندســازی دانش آموزان برای زیستن 
در عصــر کنونی، از وظایف مهم این نهاد اســت، زیرا آنان 
زیربنای توسعه و پيشــرفت محسوب می شوند و معماران 
فردای کشور را تربيت می کنند. شناختن نقش فناوری در 
آموزش می تواند برای کودکان ما، در عصر ارتباطات آیندة 

ميهن اسلامی مان، پشتوانة خوبی باشد.
یکی از دســتگاه هایی که باید خود را با تحولات معاصر و 
آینده هماهنگ کند، دانشگاه فرهنگيان است. ما آینده نگری 
را نيازی اساســی و مهم می دانيم. معلــــم آینده باید در 
حوزه هــای گوناگون، به ویژه هنرهای مورد نياز مدرســه، 
توانایی داشــته باشد و آگاه در عرصه های متنوع سياسی- 
اجتماعی- علمی، معتقد به رفتارهای اخلاقی، و اثرگذار و 
سازگار با تغييرات و تحولاتی باشد که به وقوع می پيوندند. 
درخواســت آموزش و  پرورش جوانان و دانش آموزان امروز 
ما از مدرســه ها و معلمان روزبه روز پيچيده تر می شــود. 
بنابراین، براســاس اسناد بالادستی و بنا بر اهميت جایگاه 
معلم در نظام تعليم وتربيت، ضرورت تعيين شــاخص ها و 
اســتانداردهای دانشــجومعلمان به عنوان معلمان توانمند 

آینده برای ورود به عرصة تعليم وتربيت، آشکار می شود.
فيلم های آموزشــی و رسانه ها در ســند تحول بنيادین 
آموزش وپــرورش جایــگاه شایســته ای دارنــد. یکی از 
رویکردهایــی که این ســند به خوبی بــه آن توجه کرده 
است، به رسميت شناختن فيلم آموزشی در کنار کتاب های 
درسی است. اســتفاده از فيلم  آموزشی می تواند دستيابی 
به یادگيری مؤثر را آسان تر کند. پس »چگونه می توان در 
دانشگاه فرهنگيان این موضوع مهم را نادیده گرفت؟« در 
جهان امروز، تعليم وتربيت، با استفاده از بيان بصری، سرعت 
بيشتری یافته اســت. از این موضوع مهم نباید غافل شد. 
امروزه می توان با دیــدن یک فيلم کوتاه 15دقيقه ای، 

پيام ساعت ها سخنرانی را دریافت. البته که این دو 
جایگزین همدیگر نيستند، اما هر کدام مکمل دیگری 

است.
جشــنوارة فيلم رشــد که هدف از برگــزاری آن جذب 
مشارکت تجربه گران تعليم وتربيت در قالب رسانه، آن هم 
به وسعتی بين المللی اســت، فرصت بسيار مغتنمی است 
تا دانشــجومعلمان خلاق و هنرمندمان را جذب و شرایط 
رقابت سالم و ارزشمند هنری تربيتی را ایجاد کند. دانشگاه 
فرهنگيان به حضور دانشجومعلمان جوان، باانگيزه، هنرمند، 
مستعد، توانمند، پرشور، علاقه مند، فعال، پرنشاط، دین مدار 
و انقلابی مفتخر اســت. ما مطمئن هستيم، با یاری خدا، 
به زودی زود شاهد آن خواهيم بود که دانشجومعلمان عزیز 
ما در رقابت با دانشــگاه های تخصصی در زمينة هنر، گوی 

سبقت را بربایند.
البتــه تجربه به ما ثابت کرده اســت، همکاری ســازمان 
پژوهش با معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگيان در حوزه های 
گوناگون، هميشــه گام های بلند ما را مؤثرتر کرده است. ما 
قدردان این همدلی هستيم. اميد داریم در زمينة هنر، به ویژه 
ساخت فيلم نيز این همکاری بيشتر شود و شرایط آموزش 
بخش های ســاخت فيلم، کارگردانی و فيلم نامه نویســی... 
برای همة دانشجومعلمان، چه در تهران و چه در نقطه های 
دوردســت، فراهم شــود. ما معتقدیم، اگر معلمان در همة 
حوزه ها، به ویژه حوزه های هنری، حضور مؤثر داشته باشند، 
به راســتی نگاه به هنر نيز تغيير خواهد یافت؛ هنری که به 
نگاه بلند ایجاد تمدن نوین اسلامی مسلح است، به طور قطع 
محتوا را با آرمان های زیبا و تحولی و آینده ای درخشان نقش 
می زند و به دنبال تغيير ضعف ها به قوت، تغيير ضدارزش ها 
به ارزش های اخلاقی، و تغيير نقص ها به تکامل خواهد بود. 
ما تلاش می کنيم شــرایطی فراهم شود که دانشجومعلمان 

عزیزمان معلمانی هنرمند شوند.

فاطمه موسوی
مدیرکل فرهنگی دانشگاه فرهنگيان

به سوی ذهن های زیبا
اهميت هنرآموزی معلمان در عرصة فيلم و سينما

مسير
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زیرذرهبین

جشنوارة بين المللی فيلم رشــد 53 ساله شد. جشنوارة 
رشد با هدف معرفی و نمایش فيلم های آموزشی و تربيتی 
بنياد گذاشــته شــد. حال این ســؤال مطرح است »این 

جشــنواره تا چه حد در جامة عمل پوشاندن به رسالت و 
هدف خود موفق بوده است؟«

بی تردید مخاطبان جشنواره، فيلم سازان 
و اهالی تعليم و تربيت اعم از دانش آموزان، 
معلمان، دانشــجو معلمان آموزش وپرورش،  
کسانی هستند که به نوعی با تعليم و تربيت 
ســروکار دارند. نگاه بين المللی جشــنوارة 

فيلم رشــد دربردارندة تجربه هــا و تازه های 
توليــد در عرصة فيلم ســازی با رویکــرد و نگرش 
آموزشــی و تربيتی است و از این حيث در برقراری 

ارتبــاط با جامعة جهانی و انتقال تازه ترین دیدگاه ها 
ســهم بسزایی دارد. شــاید بتوان گفت، این جشنواره 
قدیمی ترین و دیرپاترین جشــنوارة ســينمایی ایران 
اســت، اما نکتة  حائز اهميــت، توجه به این موضوع 
است که این جشــنواره چقدر در نيل به این هدف 
موفق بوده و در این ســال ها چقدر توانســته اســت 

مخاطبان را با این یافته ها و محصولات آشنا و معرفی 
کند.

هر ســاله در فصل پایيز شــاهد برپایی جشــنوارة 
بين المللی فيلم رشــد هســتيم. شــروع بهار 

تعليم و تربيت در فصل پایيز، زمان مناســبی 
برای جمع شدن دور هم و دیدن این فيلم ها 
همراه با معلمان و دانش آموزان اســت. رشد 

و گســترش فناوری های متنــوع ارتباطی 
و تصویری، ما را به بهره گيری و اســتفادة 
هوشمندانه و هدفمند از این فضای جذاب 

نيازمند می کند. در این جشنواره، با انواع مخاطبان مواجه 
هستيم: دانش آموزان، معلمان، دانشجو معلمان و هنرمندان 
عرصة فيلم و فيلم ســازی. آنچه می تواند این جشــنواره را 

غنی تر و پربارتر کند، ســرمایه گذاری روی مخاطبان این 
جشــنواره و ارتقای دانش فيلم ســازی آنان اســت. وجود 
بخش هایی مانند دانش آموزان فيلم ســاز، معلمان فيلم ساز 
و دانشجو معلمان فيلم ساز، یکی از این رهيافت هاست که 
در بهره گيری مفيد از رسانة تصویر و فيلم تأثير زیادی 
ایجاد می کند. توجه به آموزش و تربيت فيلم ســازی، 

بهره گيری مناسب از این رسانه است.
دانش آمــوزان آینده ســازان این جامعه هســتند و 
آشــنا کردن این قشــر با فيلم، می تواند بيان، درک 

هنری و تصویری جامعة آینده را ارتقا دهد.
در گذشــته، کتاب وســيله  و امــکان ارتباط 
اندیشه ها و بيان انســان ها بوده است،  اما امروزه 
با آمدن وســایل متنوع ارتباطی، نمی توان رسانة 
 فيلم را در این باره نادیده گرفت. به نظر می رســد، 
بــرای نيل به هــدف، بهترین راه، توجــه و اقدام به 
تربيت دانشجو معلمان در عرصة فيلم سازی و آموزش 
اســت. زیرا همين دانشجو معلمان وظيفة تربيت نسل 
آینده را بر عهده خواهند داشــت. معلمان ما با استفاده 
از فيلم و فيلم ســازی می تواننــد دانش آموزان خود را با 
دنيایی جذاب تر، فراگيرتر و تأثيرگذارتر آشــنا کنند. در 
چهل و چهارمين و چهل و پنجمين جشــنوارة بين المللی 
فيلم رشــد این اتفاق در دانشــگاه فرهنگيان افتاد، 
اما به ناگاه این حرکت متوقف شــد. بگذریم 
کــه تغيير پيوســته و مــداوم مدیــران در 
مســتمر،  وجود جریانی  آموزش و پــرورش، 
پایدار و تأثيرگذار در این عرصه را با مشکل 
مواجــه می کنــد، اما ســرمایه گذاری در 
تعليم و تربيت و به ویــژه آموزش و پرورش، 
برایمان نویدبخش آینده ای زیباتر و ســالم تر 
خواهد بود. اميد است در تمام ایام سال شاهد جریانی 
مســتمر در عرصة فيلم سازی آموزشی و تربيتی، با حضور 

معلمان، دانشجو معلمان و دانش آموزان باشيم.

علی یعقوب زاده
عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان

در پيچ  پنجاه و سوم
اهداف جشنوارة بين المللی فيلم رشد در یک نگاه
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سیر تکامل فیلم آموزشی در جهان
فيلم های آموزشــی تاریخچه ای غنــی دارند که چندین 
دهــه را در برمی گيرند و در کنار پيشــرفت های فناوری و 
شيوه های آموزشی تکامل یافته اند. در نگاهی 
کلی می توان ســدة گذشته را به پنج دوره در 

این خصوص تقسيم کرد:
 سال های اولیه )دهه های 1900تا1920(: 
استفاده از فيلم برای مقاصد آموزشی از اوایل 
دهــة 1900 آغاز شــد. در ابتــدا، فيلم های 
آموزشــی به طور عمده در کلاس های درس 
بــرای تکميل روش هــای ســنتی تدریس 
استفاده می شــدند. این فيلم ها طيف وسيعی 
از موضوعات، از جملــه علوم تجربی، تاریخ و 
جغرافيا را پوشش می دادند. در این دوره، فيلم های صامت 

با کارت های متنی معمول بودند.
 عصر طلایی فیلم های آموزشــی )دهه های 1930 
تا1950(: دهه های 1930 تا 1950 در توليد و استفاده از 
فيلم های آموزشــی رشد قابل توجهی رخ داد. با ظهور صدا 
در فيلم ، فيلم های آموزشــی جذاب تر و آموزنده تر شدند. 
بسياری از استودیوهای فيلم آموزشی در این زمان تأسيس 

شــدند و فيلم هایی با موضوعات گوناگون برای مدرسه ها، 
کتابخانه ها و سایر مؤسسه های آموزشی توليد  کردند.

 دوران پس از جنگ جهانــی دوم )دهة 1960 تا 
1970(: دوران پــس از جنــگ، به دليــل افزایش بودجة 
دولتی و پيشرفت های فناورانه، شاهد افزایش توليد و توزیع 
فيلم های آموزشــی بود. فيلم های آموزشی در کلاس های 
درس به طور گسترده اســتفاده می شدند و محتوای آن ها 
برای پوشش مسائل اجتماعی، آموزش بهداشت و آموزش 
حرفه ای گســترش یافتند. این دوره همچنين شاهد ظهور 

فيلم های آموزشی به سبک مستند بود.
 تغییر به قالب  های ویدئویی و دیجیتال )دهه های 
1980 تا 2000(: بــا ظهور فنــاوری»وی اچ اس1« و بعداً 
»دی وی دی2«، فيلم های آموزشــی به طــور فزاینده ای از 
فراتاب )پروژکتور( های فيلم ســنتی به قالب های ویدئویی 
تغيير مــکان دادند. این انتقال امکان توزیع و دسترســی 
آسان تر به محتوای آموزشــی را فراهم کرد. علاوه بر این، 
ظهور فناوری دیجيتــال در اواخر دهة 1990 و اوایل دهة 
2000، فرصت های جدیدی را در برابر فيلم های آموزشــی 

تعاملی و چندرسانه ای قرار داد.
 عصر برخط )دهة 2000 تاکنون(: گســترش اینترنت 

جشنوارة بین المللي 
فیلم هاي علمي، 
آموزشي و تربیتي 
رشد«، در میان 
پرسابقه ترین ها، 
رتبة دوم را به خود 
اختصاص داده است

سمیرا طارمی
مدرس دانشگاه فرهنگيان

مروری بر سير تکامل فيلم های آموزشی

اشاره
موضوع شــناخت و معرفت از دیرباز یکی از مسائل مهم بشری تلقی شده است. به همین لحاظ، معرفت شناسی 
از زمرة دانش های پایة بشــری محسوب می شود. پاسخ به این سؤال که اساساً یادگیری چگونه محقق می شود، ما 
را به دنیای متفاوتی از مفاهیم رهنمون می  کند، اما به هر نظریة معرفت شــناختی ای که قائل باشیم، فیلم آموزشی 
به واسطة درگیرکردن حداکثری گیرنده های حســی و البته برانگیختن قوة خیال و برقراری ارتباط بین داده های 

پیشین و جدید، در فرایند یادگیری یاددهی ابزاری مهم و تأثیرگذار محسوب می شود.

مسير

جشنواره   های
 نخستين
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بسترهای پخش نوینی در دسترسی به فيلم های آموزشی 
و توزیــع آن ها ایجاد کرد. برنامه  هــای برخط و وبگاه های 
اشتراک گذاری ویدئو، مربيان و فراگيرندگان را قادر می  کند 
به مجموعة وسيعی از محتواهای آموزشی در سراسر جهان 
دسترسی داشته باشند. فيلم های آموزشی نيز با قالب های 
جدید مانند مجموعه های وب و پودمان )ماژول( های تعاملی 
برخط سازگار شده اند. امروزه  در کلاس های درس، آموزش 
از راه دور و محيط های آموزشــی غيررســمی، فيلم های 
آموزشــی همچنان نقش مهمی ایفا می کنند، تا جایی که 
به بخشــی جدایی ناپذیر از آموزش مبتنی بر چندرسانه ای 
تبدیل شــده اند و تصویرهای جذاب، بينش های تخصصی 
و عنصرهایــی تعاملی را برای افزایش تجربة یادگيری ارائه 

می دهند.

ردپای فیلم های آموزشــی در جشــنواره های 
نخستین

جشــنواره های فيلم آموزشــی مهم ترین بستر نمایش و 
تبليغ فيلم های آموزشــی در سراســر جهان هســتند که 

خاســتگاه آن ها را می توان در اواســط نيمة نخست قرن 
بيستم، یعنی زمانی که استفاده از فيلم در آموزش وپرورش 

شهرت یافت، جست وجو کرد.
 شاید نخستين بار جشنوارة فيلم ونيز )که در سال 1932 
تأسيس شــد(، در دهة 1940 یک دسته »فيلم آموزشی 
و علمــی« را معرفی کرد! هدف از این دســته، شــناخت 
فيلم هایی بود که به اهداف آموزشــی و دانش علمی کمک 
کردند. »جشنوارة فيلم کوتاه اوبرهاوزن« نيز )که در سال 
1954 در آلمان تأســيس شــد(، فيلم های آموزشی را در 
برنامة خــود قرار داد. هدف آن هم نمایش فيلم های کوتاهِ 
نوآورانه، از جمله فيلم هایی بود که ارزش آموزشی دارند. با 
گذشت زمان، جشنواره های فيلم دیگری مانند »جشنوارة 
بين المللی فيلم برلين« و »جشنوارة فيلم کن« نيز، شامل 

بخش ها یا دسته های فيلم آموزشی، روی کار آمدند.

ظهور جشنواره های فیلم آموزشی و معرفی سه 
جشنوارة معتبر قدیمی این عرصه

در دهه هــای 1960 و 1970، بــا افزایــش محبوبيت 
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فيلم های آموزشی، جشنواره های اختصاصی فيلم آموزشی 
ظهور کردند. چندین دهه اســت که جشــنواره های فيلم  
آموزشی برای کودکان و دانش آموزان وجود دارند و بستری 
برای فيلم ســازان جوان فراهم می کنند تــا آثار خود را به 
نمایش بگذارند و از متخصصان صنعت بياموزند. هدف این 
جشنواره ها، ترویج هنر فيلم سازی، آموزش مخاطبان جوان 

و گسترش آگاهی آن ها از دنيای خارج است.
»جشــنوارة فيلم زليــن« جمهوری چک، که در ســال 
1961 شــروع به کار کرد و به عنوان جشنوارة بين المللی 
فيلم کودکان و نوجوانان نيز شــناخته می شود، در جهان 
قدیمی تریــن و بزرگ ترین جشــنوارة فيلــم در نوع خود 
محسوب می شود. در این جشــنواره، هرساله حدود 300 
فيلم از بيش از 50 کشــور به نمایش در می آیند که هدف 
آن ها ســرگرم کردن، آموزش و گسترش آگاهی مخاطبان 
جوان اســت. هدف این جشــنواره، نه تنها ســرگرم کردن 
مخاطبان جوان، بلکه آموزش، گســترش آگاهی از دنيای 
بيرون و توسعة ادراکات زیبایی شناختی، اجتماعی و اخلاقی 
است. این جشنواره خود را به عنوان رویدادی باکيفيت برای 
فيلم های کودکان ثبت کرده است و بخش های آموزنده ای 
دارد، از جملــه: »ســنگ مرمر رنگين کمــان، برنامه های 
حمایتی، رویدادهای خيریه، هم اندیشی های 

تخصصی، و مشخصات فيلم ساز.«
»جشــنوارة بين المللی فيلم هــای علمی، 
آموزشی و تربيتی رشــد« با تاریخ پرافتخار 
خود، در ميان پرســابقه ترین ها رتبة دوم را 
به خود اختصاص داده اســت. این جشنواره 
در ســال 1342 شمســی )1963 ميلادی( 
با نام »فســتيوال فيلم های آموزنده« شروع 
به كار كرد. از نخســتين دورة جشنوارة فيلم های آموزنده، 
همواره گردآوری و ارائة آخرین توليدات آموزشــی و یافتن 
راه های جدید پرورش و آموزش كودكان و نوجوانان ميهن، 
هدف قرار گرفته اســت. هر چند كه در هر دوره، با توجه 
به صلاحدید مسئولان برگزاری جشــنواره ها، محتواهای 
فيلم های مــورد پذیرش و نمایش متغيــر بوده اند، اما در 
نگاهی آماری، غالباً موضوع های »علمی، آموزشی و تربيتی« 

اهميت و اولویت داشته اند.
در برگزاری هشــتمين دورة جشــنواره در سال 1350، 
نام آن بــه »جشــنوارة بين المللی فيلم های آموزشــی« 
تغيير یافت. در دورة بيســتم جشنواره در سال 1369 نيز 
برگزاركننــدگان، به اتفاق آرا، افزودن نام »رشــد« به نام 
قبلی را مناسب دانستند. از آن پس، جشنواره با نام كنونی 
»جشــنوارة بين المللی فيلم های علمی، آموزشی و تربيتی 

رشد« به فعاليت خود ادامه داد.

در ســال های آغازین، فيلم های به نمایــش درآمده در 
جشــنواره، به تمامی به زبان اصلی پخش می شــدند و در 
مواردی كه متن فيلم مورد توجه مخاطبان قرار می گرفت، 
خلاصــة فيلم به زبان فارســی ترجمه می شــد و متن آن 
در اختيــار تماشــاگران قرار می گرفت. ولی از جشــنوارة 
دورة دهم در ســال 1352 به بعد، با هماهنگی وزیر وقت 
آموزش وپرورش، گفتارگردانــی )دوبلة( فيلم های منتخب 
با پيام های علمی تربيتی شروع شــد. از آن پس فيلم های 
جشنواره به صورت گفتارگردانی شده در دسترس تماشاگران 

قرار می گرفتند.
جشــنوارة بين المللی فيلم رشــد، در ادامة مسير، شعار 
»دانــش در آینة تصویــر« را در راســتای تحقق عدالت 
آموزشی براي خود برگزید و تاكنون همچنان به این شعار 

وفادار بوده است.
دور ه های سی و سوم تا سی و پنجم جشنواره، به ترتيب 
در شهرهای كرمان، یزد و خراسان رضوی برگزار شدند. در 
سی و ســومين دوره، آثار »دانش آموزان فيلم ساز« نيز در 
بخش مســابقه حضور یافتند. در سی و ششمين دوره نيز 
آثار »معلمان فيلم ساز« به جشنوارة بين المللی فيلم رشد 

اضافه و پذیرش و داوری شدند.
سير تعامل و همکاری با سازمان ها و مؤسسه های دولتی 
و غيردولتی، به منظــور هم افزایی و بهره گيری از قابليت ها 
برای ترسيم افق توليدات علمی، آموزشی و تربيتی، تا دورة 
پنجاه  و دوم روند مطلوبی را طی کرد و شاهد مبادلات در 

سطح مناسب تری بودیم.
 »جشنوارة فيلم جيفونی« که به عنوان تجربة جيفونی نيز 
شناخته می شود، یک جشنوارة فيلم کودکان ایتاليایی است 
که هرساله در جيفونی واله پيانا کامپانيا برگزار می شود. این 
جشنواره را در سال 1971 کلودیو گوبیتوزی با هدف ترویج و 
توسعة سينما برای جوانان تأسيس کرد. فيلم سازان و هنرمندان 
سرشناس از جشنوارة جيفونی تمجيد کرده اند. فرانسوا تروفو 
پس از آمدن به جيفونی در سال 1982 نوشت: » جيفونی از همة 
جشنواره ها ضروری تر است.« او اهميت جشنوارة فيلم آموزشی را 

در دنيای سينما برجسته کرد.
 یکی از ویژگی های منحصربه فرد جشنوارة فيلم جيفونی، 
هيئت داوران آن است که منحصراً از جوانان تشکيل شده و 
در طول سال ها، تعداد اعضای هيئت انتخاب آن به مراتب از 
3000 نفر فراتر رفته است. این اعضا از بيش از 44 کشور 
متفاوت آمده اند که تمام قاره های جهان را در بر می گيرند. سن 
اعضای هيئت انتخاب بين 3 تا 17 سال است. آن ها بر اساس 

گروه سنی خود در چهار بخش رسمی رقابتی قرار می گيرند.
پی نوشت ها

1. VHS
2. DVD

جشنوارة بین المللي 
فیلم رشد در ادامة 
مسیر، شعار »دانش 
در آینة تصویر« را 
براي خود برگزید
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»ســتاره های روی زمين« یک فيلم باليوودی اســت که 
عــلاوه بر جذابيــت و ســرگرم کنندگی اش، به موضوعات 
تربيتی مهمی پرداخته اســت. »ایشان«، شخصيت اصلی 
فيلم، پسربچه ای هشت ســاله است و در ظاهر بازیگوش و 
حواس پرت! معلم ها و والدینش از او شاکی اند. هم کلاسی ها 
و بچه های محله، به خاطر تنبلی، حواس پرتی و جواب های 
سربالایش به معلم ها، مســخره اش می کنند! مدرسه مدام 
والدینش را می خواهد و بابت رفتار او به آن ها تذکر می دهد. 
مادر از اینکه نمی تواند راه حلی برای مشــکل پسرش پيدا 
کنــد، کلافه شــده اســت. در نتيجــه، والدینش تصميم 
می گيرند برای تنبيه او را به مدرسة شبانه روزی بفرستند! 
ایشــان، با این دوری از خانواده و به خصوص مادر، رنجش 

مضاعف و افسرده و ناتوان می شود.
در پس ظاهر ماجرایی که ذکر شد، ایشان پسری فوق العاده 
باهوش است، با دنيای درونی متفاوتی از سایر افراد. رنگ ها 
را خوب می شناســد و در تخيلاتش با آن ها غرق می شود. 
درودیوار خانه پر است از نقاشــی های فوق العادة او، اما در 
نگاه خانواده، این ها برایش امتياز ویژه ای تلقی نمی شــوند، 
چون درســش ضعيف و نمره هایش پایين هستند. ایشان 
نمی تواند کلمات را بخواند یا درســت بنویســد و در پاسخ 
به ســؤال های معلمان می گوید کــه کلمه ها و حرف ها در 
مقابلش می رقصند... مدام تنبيه می شود و گاهی تحت این 

فشارها از مدرسه فرار می کند.
پدر ایشــان مدیر اجرایی موفقی اســت که دوست دارد 
فرزندانــش نيز جزو برترین ها باشــند. مادر ایشــان زنی 
اســت که کارش را به خاطر بچه ها کنار گذاشــته اســت. 
مدام مشغول کارهای خانه اســت و از اینکه در آموزش  و 
پرورش ایشان دچار مشکل شده، نگران است. برادر ایشان 
پسری ده دوازده ساله است که علاوه بر موفقيت در مدرسه، 
ورزشکاری نمونه است و خانواده او را بارها و بارها به ایشان 
نشــان داده و به او یادآوری کرده اند که باید مثل برادرش 

باشد!

 ایشــان در واقع نه کندذهن اســت، نه بچه ای بازیگوش 
و لج بــاز و تنبــل! او کودکی خاص و متفاوت اســت که با 
وجود دنيای درونی پر از شــگفتی اش، دنيایی پر از رنگ  و 
موجودات متحرک که نمی تواند آن را با دیگران به اشتراک 
بگذارد، در مدرسه پيشرفتی ندارد و دیر یاد می گيرد. او در 
تشخيص کلمه ها و حرف ها با صدای مشابه مشکل دارد و 
این مشــکل به خاطر اختلال عصبی و اختلال در پردازش 

زبانی است که »دیسلکسيا« ناميده می شود.
پدر، مادر و معلمان ایشــان، هيچ یک قادر به تشــخيص 
مشکل او نيستند. همه به خاطر موفق نبودنش در تحصيل، 

صدیقه سلطانی نژاد
دانش آموختة فلسفة تعليم وتربيت

سوگ نامة  استعدادهای نهفته
مروری بر نکات تربيتی فيلم »ستاره های روی زمين«

هنرهفتم
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والدین باید براي 
فرزندانشان وقت با 
كیفیتي صرف كنند

مدام او را ســرزنش می کننــد، تا اینکه بعــد از انتقال به 
مدرســة شــبانه روزی، معلم هنر موقت مدرسه، در ایشان 
متوجه مشکلی  می شود و پس از تحقيق، به 
موضوع پی می برد. بنابراین، برای حل مسئله 
دست به کار می شود. او با استفاده از فن های 
متعددی که به کمک آن ها می شــود درک 
ایشــان را تقویت کرد، به او آموزش می دهد 
و موفــق هم می شــود. در مــدت کوتاهی 

عقب ماندگی کودک جبران می شود.
مخاطبان اصلی این فيلم در وهلة اول باید والدین، مربيان 
فعالان تربيتی و سياست گذاران آموزشی باشند. هر عضوی 
از جامعه لازم است بداند با »ایشان«ها چگونه مواجه شود. 
بنابراین، هرکسی می تواند پيام مربوط به خودش را از این 
فيلم دریافت کند. در واقع، در این فيلم شــاهد نقش هایی 
هســتيم که در جامعة ایران ما هم وجــود دارند و با نگاه 

اصلاح باید با آن ها مواجه شد.

پیام های فیلم به والدین و مربیان
اول، والدین و مربيان جاه طلبی خودشــان را بر شانه های 
ظریف کودکان تحميل نکنند. این فشار و این ظلم چيزی 

از کار کودکان کم ندارد.
دوم، تفاوت های فردی بچه ها را به رســميت بشناسند و 
آن ها را مورد مقایسه های شکننده قرار ندهد. واقعيت این 
است که بچه ها خيلی با هم متفاوت اند. حتی دو برادر دوقلو 
توانمندی ها و علاقه های متفاوتی دارند. تعریف و تمجيد از 
یکی در برابر دیگری و بيان ضعف های دیگری در برابر آن 
یکی، ممکن است مشــکلات روانی متعددی برای کودک 
ایجاد کند، از جمله توقف یا کندکردن رشــد شــخصيتی 
کودک ضعيف تر و تضعيف یا ازبين بردن عزت نفســش. در 

نهایت هم ممکن است به شکستش در زندگی منجر شود.
سوم، آنچه مهم اســت، تلاش بچه هاست. این حرکتِ با 
تمام وجود به ســمت هدف، ممکن اســت الزاماً کودک را 
به تمام هدف مدنظر نرســاند، اما او تلاشش را کرده است. 
بنابراین، خود تلاش کردن را ارزشمند بدانند و ارزش آن را 

به رسيدن به نتيجه منوط نکنند.
چهارم، والدین باید وقت باکيفيتی برای فرزندانشان صرف 
کنند. این موضوع به معنای وقت زیاد صرف کردن نيست. 
وقتی پدر خودش را فقط مســئول کسب درآمد و حضور 
بيــرون از خانه می داند و مادر را مســئول رشــد و تربيت 
فرزندان می شــمارد، سبب نگرش بی تفاوت کودک نسبت 
به خود می شــود و رابطة پدرفرزندی را مخدوش می کند. 
این شــرایط عواقب بدی در پی خواهد داشت. مادری هم 
که برای فرزند حضور باکيفيتی ندارد، خلائی را در او ایجاد 
می کند که به راحتی جبران شــدنی نيست. کودک در این 
شــرایط احســاس می کند باری بر دوش والدینش است و 

عزت نفسش را از دست می دهد.
»ایشــان«، کودک خاص این فيلم، رنج می کشــد، چرا 
که کســی از مشــکلش خبر ندارد و گذشته از بی اطلاعی 
و تلاش نکــردن برای یافتن مشــکل او، مــدام کودک را 
تحت فشار قرار می دهند تا مطابق استانداردهای آن ها عمل 

کند. و این برای کودک غيرممکن است.
صحبت دربارة اختلال زبانی در این مجال نمی گنجد، اما 
می توانيم مواردی را که والدین، مربيان، هم ســالان، نظام 
آموزشی و جامعه می توانند دربارة کودکان دچار دیسلکسيا 

رعایت و پيگيری کنند، متذکر شویم:
1. والدین باید به جای تمرکز بر ارتقای تحصيلی در این 
کودکان، استعدادهای پنهان آن ها را کشف و به کودک کمک 
کنند در زمينه هایی که توانایی دارد موفقيت هایش را رقم بزند.
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2. اغلب این کودکان، به خاطر مشــکلات زبانی شــان، 
نمی توانند احساســات خود را به شــکل مناسبی بيان و با 
دیگران ارتباط برقرار کنند. بنابراین، در مدرســه مربيان، و 
در خانه و جامعه والدین، وظيفه دارند به آن ها کمک کنند 
تا بتوانند دربارة احساساتشان صحبت کنند. بزرگ ترها باید 
برای کمک به حل مشکلات کودک، به احساسات او گوش 

بدهند.
3. معمولًا اضطراب، خشم، افسردگی و ترس، این کودکان 
را تهدید می کند. والدین و مربيان باید مراقب آنان باشــند 
و تا جایی که ممکن است برای رفع مشکل کودکان تلاش 
کنند و به آنان یاد بدهند چطور این مشکلات را مهار کند.
4. این کودکان برای انجام کارهایشان روش های خاصی 
دارند و باید بسيار تلاش کنند؛ هر چند ممکن است خيلی 
دیر به نتيجه برسند. در اینجا، »فرایند تلاش برای رسيدن 
به هدف« اهميتی فوق العاده دارد که فارغ از نتيجه، شایستة 

تشویق است.
5. رفتارهــای نامناســب و زدن برچســب های منفی و 
تحقيرآميزی مثــل »تنبل«، »ترســو« و »کندذهن« به 
هيچ فردی، به خصوص این کودکان، از جانب هيچ کســی، 
حتی هم سالان،  پذیرفتنی نيست. حال اگر مربی و معلمی 

مرتکب آن شود، اشتباهی نابخشودنی است.
6. برای این کودکان، گروه هم ســالان و بچه های دیگری 

کــه با این کودکان مــراوده می کننــد، از اهميت ویژه ای 
برخوردارند، چرا که می توانند با حمایتگری و رفتار صحيح، 
احســاس عزت نفس و شایســتگی را در آن هــا تقویت و 

جامعه پذیری را برای آن ها راحت تر کنند.
7. نياز اســت با شــيوه های خــاص و آموزش های ویژه، 
دریافت های این کــودکان از محرک های محيطی تقویت 

با  ارتباط  برقــراری  شــوند. صحبت کردن، 
دیگران و علاقه منــدی به زندگی اجتماعی 
نيز باید در آن ها تقویت شود. نکتة مهم این 
است که آن ها را نباید از جمع کودکان عادی 
جدا کرد و آموزش عمومی را که حقشــان 

است، از آن ها سلب کرد.
آموزش عمومی، باکيفيت و در کنار خانواده 
و دوســتان، دربارة کــودکان دچار اختلال 

زبانی دیسلکســيا اهميت زیادی دارد. چرا که از یک سو با 
حضور در مدرسة عادی، علاقه ها، توانمندی ها و نيازهایشان 
در همة ابعاد موردتوجه قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر، 
از نگاه هــای تبعيض آميز در امان خواهند بود. تنها در یک 
صورت می توان بــه گزینة مدارس خاص فکر کرد؛ آن هم 
در صورتی که مدرســه های عادی، حتی با کمک خدمات 
تکميلی، نتوانند عملکرد رضایتبخشی در آموزش وپرورش 

این کودکان داشته باشند.

زدن برچسب هاي 
منفي و تحقیرآمیز 

مثل »تنبل«، 
»ترسو« و 

»كندذهن« 
نابخشودنی است
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در مدرســه ها و نظام آموزش وپرورش  ما، بحث آموزش و 
پرداخت به هنر، آن طور که باید، در کانون توجه نيســت. 
این در حالی است که آموزش هنر در تاریخ جهان سابقه ای 
طولانی دارد و نقش بسزایی در آموزش وپرورش کودکان و 

نوجوانان ایفا می کند.
مهم ترین هدف آموزش وپرورش، شــناخت استعدادهای 
دانش آموزان، شــکوفاکردن آن ها و ایجاد مهارت کافی در 
بعدهای گوناگون رشــد اســت. فعاليت های 
هنری ابــزار ارتبــاط فکر و بيان هســتند. 
بنابرایــن، از طریق آن ها می تــوان با دیگران 
ارتباط مؤثر برقرار کرد و برای تربيت عقلانی، 
عاطفی و اجتماعی افــراد آن ها را به کار برد. 
هنر در فرایند خلاقيت هنری شــخصيت را 
پرورش داده است و آنچه را به زبان نمی آید، 
بيان می کند، زیرا وســيلة بيان خویشــتن و 

صميمانه ترین زبان احساسات محسوب می شود.
با کارکردهای آموزشی و پرورشی هنر، به راحتی می توان 
دریافت، انســان چه از روی آگاهی و چه از روی ناآگاهی، 
خواستار زیبایی است. کســی که در محيط کار و زندگی 
خود ســعی می کند فضایی دلپذیر، منظم و آراسته ایجاد 
کند، معلمی که با اســتفاده از گچ های رنگی در ترســيم 
تصویرها و  شکل  )فرم( ها روی تختة کلاس تدریس می کند، 
مادری که با وسواس زیاد درصدد انتخاب لباسی با رنگ و 
شکل مناســب و دلخواه برای فرزند خویش است، همگی، 

چه بدانند و چه نه، به نوعی هنرمند هستند.
 بــا وجود تمــام اهميت هایی که هنــر دارد، این واحد 
کمترین ساعت های درســی را به خود اختصاص می دهد 
و آن ساعت ها هم به دليل نبود معلم متخصص و محتوای 
مناســب، جدی گرفته نمی شــوند. درصورتی که در 

اسناد بالادستی توجه ویژه ای به هنر شده است و 
به نظر می رسد قابل دسترس ترین گزینه برای رسيدن 

به هدف های شرح داده شــده در اســناد بالادستی، تربيت 
معلمان متخصص و تدوین برنامة درسی مناسب باشد.

در همين راستا، کتاب های هنر باید به روز باشند، زیرا هنر 
پویاست و به سرعت تحت تأثير پيشرفت های جهان حرکت 
می کند. تبدیل هنر به کتابی مکتوب، از سرعت پيشرفت آن 
در مدرسه کم می کند. شيوة مطلوب آموزش هنر آن است 
که هنر در تمام درس ها جاری شــود؛ یعنی معلم ریاضی 
هم باید قدری هنرمند باشــد و هنرمندانه تدریس کند. یا 
همان معلم هنر، به جای ماندن در چارچوب سفت، خشک 
و قدیمی کتاب هنر، با رعایت اهداف و اصول آموزش، هنر 

را مطابق روز تدریس کند.
آموزش هنر باید در آموزش وپرورش به ســمت هنرهای 
هفت گانه حرکت کند، اگر ما به دنبال ایجاد جریانی فرهنگی 
در کشور و جهان هستيم، این موضوع جز با زبان هنر امروز 
ميسر نيست. باید در مدرسه دانش آموز را برای این موضوع 

آماده کنيم.
از طرف دیگر، این روزها بســياری از استعدادهای هنری 
در مدرسه ها از دســت می روند. هدایت تحصيلی دقيق و 
متناسب با روحيه ها و توانمندی های دانش آموزان، یکی از 
مهم ترین مؤلفه های رشد و موفقيت دانش آموزان است. ما 
در آموزش وپرورشــمان رویدادها، پویش ها و جشنواره های 
فرهنگی هنری گوناگونی داریم که با داعية اســتعدادیابی 
فعاليت می کنند، اما به دليل های متعدد، به درستی توانایی 
شناسایی و هدایت اســتعدادها را ندارند، زیرا ما همواره از 

بحران مستندسازی و بعد به کاربردن آن رنج می بریم.
همچنين، سازوکار در مدرســه ها به شيوه ای نيست که 
بتوان به درســتی فرایند هدایت تحصيلی و استعدادیابی را 

كتاب هاي هنر باید 
به روز باشند، زیرا 
هنر پویاست و به 
سرعت تحت تأثیر 
پیشرفت هاي جهان 
حركت مي كند

امیرحسین اخوین
دبير جشنوارة فيلم کوتاه دانش آموزی مدرسه

فضایی برای آیندگان
جشنوارة بين المللی فيلم رشد

 فرصتی برای معرفی استعداد ها به سينمای ایران

مسير

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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اجرا کرد. درصورتی که از اساســی ترین  کارها در مدرســه 
بایــد پرداختــن به دانش آمــوزان منطقه هــای محروم و 
محدودیت های آن ها باشــد و شناســایی ایــن ظرفيت ها 
و اســتعدادهای موجود در مدرســه هدف است. ما باید به 
دنبال آن باشــيم که دانش آموزان از هر قشری، در صورت 
داشتن علاقه و استعداد، بتوانند به صورت حرفه ای فعاليت 

در عرصه های گوناگون را آغاز کنند.
 از طرف دیگر، شــناخت دانش آمــوزان و توانمندی های 
آن ها موردی نيســت که بتــوان آن را فقط در دورة زمانی 
خاصی تحليل و ارزیابی کرد، بلکه نياز است کل فعاليت های 
دانش آموزان در دوران تحصيل تحليل شــوند تا بهترین و 

دقيق ترین انتخاب ممکن صورت گيرد.
در حال حاضــر، دانش آمــوزان در دوران تحصيل خود 
انواع فعاليت درسی و غيردرسی را در چارچوب برنامه های 
رسمی وزارت آموزش وپرورش تجربه می کنند؛ از برنامه های 
داخل مدرســه مانند اردوها گرفته تا انواع مســابقه ها که 
هرساله به کمک وزارتخانه برگزار می شوند. ارزیابی فعاليت 
دانش آمــوزان در این برنامه و ثبت عملکرد آن ها، می تواند 
به عنوان یکی از منبع های بســيار مهم در تحليل علاقه ها 
و توانمندی های آن ها، مورد اســتفادة مشــاوران مدرسه 
قرار گيرد. به عبارت دیگر، با در  دست داشــتن اطلاعاتی از 
این قبيل می توان مشاوره های دقيق تری در روند هدایت 

تحصيلی به آن ها ارائه کرد.

اما در حال حاضر، به واســطة دردسترس نبودن یکپارچة 
این اطلاعــات برای مشــاوران،  نمی توان ایــن رویکرد را 
به صــورت کامل اجرایی کرد، زیرا هيچ بســتر یکپارچه ای 
برای تجميع فعاليت های دانش آموز در طول دوران تحصيل 

وی وجود ندارد.
بنابراین، لازم است همان طور که در برنامة هفتم توسعه از 
کارنمای پرورشی یاد شده است، به منظور نيل به این هدف 
و ثبت تمام اطلاعات درســی و غيردرســی دانش آموزان، 
ســکویی با نام سکوی یکپارچة هدایت تحصيلی راه اندازی 
شــود و اطلاعاتی از قبيل تمامی نمره های درســی،  ثبت 
ســابقه های حضور و عنوان های کسب شده در مسابقه ها، 
جشنواره ها و نظرهای ثبت شدة کارکنان مدرسه، در طول 
ســال های تحصيل در این سامانه ثبت شوند تا متناسب با 

آن ها بهترین و دقيق ترین انتخاب صورت گيرد.
در این ميان، جشــنوارة رشد نقش بسزایی دارد. در همه  
جای دنيا برای بروز و نمایش استعدادهای گوناگون، از ابزار 
جشنواره  و رویداد استفاده می شود. از آنجا که جشنوارة رشد 
قدیمی ترین جشنوارة فيلم ایران است، باید جایگاه شایستة 
خود را باز یابد. این جشنواره می تواند فضای مناسبی برای 
معرفی آیندگان ســينمای ایران باشد. در سال های اخير، 
توجه ویژه به نقش مؤثر و راهبردی این جشنواره کم رنگ 
شــده است و نياز اســت با همت ویژه، جشنواره مجدداً به 

جایگاه رفيع خود باز گردد.
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طنز

حبیب یوسف زاده
تصویرگر: وحید امیني فوت وفن فيلم سازي

بشــر از همان آغاز آفرینش عقلش در چشــمش بوده است. براي 
همين، مرد نخســتين، قبل از آنكه حتي حرف زدن بلد باشد، نقاشي 
یاد گرفت تا زن نخستين را شيفتة خود كند. نمي دانيم از كجا فهميده 
بود كه با كشيدن نقاشي هاي خفن از صحنة شكار، مي تواند خودش را 
حسابي لوس كند و از زندگي لذت ببرد. به هر حال، این سنت دیرینه 
همچنان پابرجاست. هركس بخواهد براي خودش جایي در دل ها باز 
كند، چاره اي غير از فيلم بازي كردن ندارد. براي موفقيت در این شگرد 

باستاني به این نکته ها توجه كنيد:

اولین گام در فیلم كردن دیگران این است كه خودتان 
»فیلم« باشید و ظاهرتان را تا حد ممكن یك وري كنید. 
از قدیم گفته اند: »تكیه بر جاي فیلم سازان نتوان زد به 

گزاف!«

یادتان باشــد كه فيلم شــما باید ســود كند. 
بنابراین، از نمایــش صحنه هاي كم خرجي مثل 
واحد مراقبت هــای ویژه )آي ســي یو(، پنچري 
ماشين در وسط بيابان و گورستان غفلت نكنيد! 
گاهي مي توان فيلــم را تا چهلم خدابيامرز كش 
داد. براي ایجاد تعادل در كار مي توانيد با گنجاندن 
عبارت هایی مثل »عشــقم تــو را فراموش!« یا 
»عاشــق عوضي« و ســایر تركيبات عاشقانه در 

عنوان فيلم، به تماشاچي ها رَكَب بزنيد.

بــراي اینكــه فيلمی بوي »فــرش قرمز« بدهــد، باید به 
جشنواره هاي خارجي چشمك بزند. مواد لازم براي این كار، 
یك عده كودك نيمه برهنه، تعدادي كارگر آفتاب ســوخته، 
گروهي زن بي سرپرست و مقدار زیادي فقر و بدبختي است. 
هرچــه غلظت فقر و بدبختي فيلم بيشــتر باشــد، احتمال 

انگشت نماشدن در جشنواره هاي خارجي بيشتر خواهد بود.

یادت باشه بعد از اینكه 
چهار چرخو پنچرگيري كردي 
تازه متوجه مي شي كه بنزین 

تموم كردي!
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براي آرایه بندی )دكور( صحنه، از موزه ها، مکان های باســتاني و تاریخي اســتفاده كنيد. ســعي كنيد براي طبيعي 
جلوه دادن صحنه هاي فيلم، به تخریب آثار باستاني دست بزنيد. این خرابه ها باید به یك دردي بخورند!

بازیگر مناســب انتخاب كنيد. براساس نوع فيلم و انتظار شما از فيلم، نوع 
بازیگر متفــاوت خواهد بود. اگر مي خواهيد فيلمتان در داخل، فروش بالایي 
داشته باشد، از بازیگران مومشنگ و صداقشنگ استفاده كنيد. اگر مي خواهيد 
شاهكارتان در جشنواره هاي خارجي دیده شود، به كشف استعدادهاي طبيعي 
و بادآورده در حوالي خط فقر ادامه دهيد. قحطي كه نيســت، بالاخره چند تا 

فقير پيدا مي شود!

شایعه سازي بخش زیادي از هزینه ها را مي بلعد، ولي ارزش دارد. قبل 
از پخش فيلمتان، جنجال راه بيندازید. در رســانه ها اعلام كنيد شما 
از اوناش نيســتيد و فيلمتان به صورت قاچاقي تكثير و وارد بازار شده 
است و به جرم سرقت فرهنگي، از وزیر تا عابران پياده، شكایت كنيد.

براي چهره پــردازی )گریم( و 
طراحــي لباس، پولتــان را دور 
نریزیــد. مي توانيد از لباس هاي 
كهنة اقوام و خویشانتان، جعبة 
مدادرنگــي بچه هــا و گچ رنگ 
)پاســتل گچي( استفاده كنيد. 
زیبایي باید در نگاه تو باشد، نه 

در گریمي كه به آن مي نگري!

بعد از پخش فيلمتان، با خانواده به سينما نروید 
و تا چند روز هم در محل آفتابي نشــوید. چون 

امكان دارد پيش سر و همسر بي آبرو شوید!

زاینده رود كه دیگه 
خشك شده! هر كاري 
دلت خواست با پلُش 

بكن!

این همون بازیگره 
بود كه مي گفتي؟

آره كل پول 
فروش این فيلم مي ره 

به جاي بدهي این 
آقاهه؟؟؟؟

یعني دیگه 
حسابي شبيه اسكندر 

مقدوني شدم؟
؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟

ایهاالناس، اسپيلبرگ 
فيلم منو دزدیده. به 

فریادم برسيد! آي دزد، 
حيا كن! بگيریدش!

كاگرداني رو 
رها كن!
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در جهانــی که هر لحظــه تصویرهایــی از فرهنگ ها و 
داستان های متفاوت پيرامونمان انباشته می شوند، فيلم ها 
به پنجــره ای مبدل شــده اند رو به نــوآوری و خلاقيت، 
محفلی بــرای به اشــتراک گذاری تجربه هــا و اميدها، و 
به چالش کشــيدن مرزهای اندیشة بشــری. از آنجایي كه 
تجربه را بهتریــن موضوع براي یادگيري می دانيم، هر روز 
امكان توســعة یادگيري با رســانة  فيلم از قبل بيشتر و در 

دسترس تر شده است.
جشــنوارة فيلم رشــد نه تنها امکان كشف و نيز گفتمان 
به ویــژة چنين آثاري را ایجاد می کند، كه خود نيز به دليل 
نمایش های مكرر در كشــور، به ویژه بــراي دانش آموزان، 

فرصت یادگيري ای همراه با ذوق ورزي تلقي می شود.
آن چنان که پيکرة مجسمه در نگاه تماشاگر زنده می شود، 
فيلم نيز وقتی زیر ذره بين داوران و منتقدان قرار می گيرد، 
اســتعدادهای نهفتــه و دقایق نــاب آن از ميان موج های 
زمــان، چــون گوهــری در اقيانوس، جلوه گر می شــوند. 
داوری در جشــنوارة فيلم رشد، نه تنها فرایندی تخصصی، 
علمي،  هنري  و فني اســت، بلکه عاطفی نيز است؛ جایی 
که هيجان و منطــق در لحظاتی نامحســوس با یکدیگر 
آميخته می شــوند و سرنوشت اثر را رقم می زنند. بنابراین، 
معيارها یا شــاخص های داوری این جشــنواره  از اهميت 
بسزایی برخوردارند، زیرا عدالت در هنر، همچون هر زمينة 
دیگر، نيازمند متر و معيار است. مؤلفه های متعددی چون 

جریان روایت، ارزش ها و شيوه های بيان آموزشي، نوآوری 
دیدگاه ها و کيفيت بصری در این ارزیابی ها دخيل هستند.

داوری در جشنواره ای مانند »رشد« که تمرکز خود را بر 
توسعة تعليم و تربيت با فيلم معطوف داشته است، به شدت 
تحت تأثيــر ارزش های پرورشــی و همراه بــا توانایی های 
بصری اثر در ارتقای معرفت و اندیشه قرار دارد. شاید براي 
شما به عنوان مخاطب یا فيلم ســاز، سؤال باشد كه داوري 
فيلم های آموزشــي در جشــنوارة فيلم رشد بر اساس چه 

مؤلفه هایی است.

جشنوارة فیلم رشد جشنواره ای موضوعی 
نیست

خطای شناختی در خصوص جشنوارة فيلم رشد آن است 
که برخی می پندارند این جشــنواره موضوعی اســت، حال 
آنکه جشــنوارة رشد در زمرة جشــنواره های »کاربردی« یا 
»تخصصی« قــرار می گيرد. همة موضوعاتــی که به ذهن 
فيلم سازان متبادر می شوند، از موضوعات اجتماعی گرفته تا 
تاریخ، درک بوم و جغرافيا، فرهنگ و ســبک زندگی و همة 
شــئون زندگی انسان، تا هر آنچه در علم است و حتی هنوز 
نيست و در حيطه های تاریک درک انسان قرار دارد، به لحاظ 
ماهيت موضوع می تواند موضوعی برای آموزش قلمداد شود و 
فرصت کافی برای کنجکاوی و کشف ایجاد می کند. بنابراین، 

موضوعات نيستند که فيلم ها را آموزشی می کنند.

چارچوب

وحید گلستان
  فيلم ساز و دانشجوي دكتراي تكنولوژي آموزشي

سنگ های محكِ جشنوارة بين المللي فيلم رشد

علم، هنر، كاربرد
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علاوه بر این، نوع داستانی، پویانمایی یا مستند بودن فيلم، 
یا ســاختار و فيلم کوتاه و فيلــم بلند بودن هم مؤلفه های 
اصلی آموزشی بودن یا نبودن فيلم نيستند، بلکه برخورداری 
از طراحی آموزشی است که فيلم را به فيلم آموزشی مبدل 
می کند. در طراحی آموزشی مؤلفه های بسياری مد نظرند، 
از جمله: تناسب سن مخاطب با شکل )فرم( و بيان فيلم و 

سایر مؤلفه های رشدی.

معیارهای اصلی داوری رشد
با توجه به آنچه گفته شد، سه حيطة تخصصی هم زمان، 

حوزة بررسی فيلم های آموزشی را در بر می گيرند، شامل:

ـ جنبه های هنری فنی؛
ـ جنبه های طراحی علمی؛

ـ جنبه های کاربردی.
 با فرض داشتن کيفيت مورد تأیيد داوران، فيلم ها در این 

رده های گروه های مخاطب تقسيم بندی می شوند:
ـ پيش دبستانی و سه سال اول ابتدایی؛

ـ سه سال دوم ابتدایی؛
ـ دورة اول متوسطه )پایه های 7، 8 و 9(؛

ـ دورة دوم متوسطه )پایه های 10، 11 و 12(؛
ـ متخصصان )استادان، دانشجویان و متخصصان رشته ای 

خاص(؛
ـ اوليا و خانواده.

صرف اینكه موضوع دربارة اتم در شــیمي 
یا بخشــي از تاریخ هخامنشــیان یا عواقب 
دروغ گویــی یا مبحثي فلســفي باشــد، در 
آموزشي بودن یا نبودن فیلم محدودیتي ایجاد 
علمي،  انساني،  موضوعات  تمام  پس  نمی کند. 
اخلاقي و فرهنگــي می توانند بالقوه موضوعي 

مناسب براي فیلم آموزشي قلمداد شوند.

حتي یــك خطاي شــناختي دیگر هم 
مشاهده می شــود؛ آنجا كه برخي به دلیل 
محل رخداد قصه )لوكیشن( در كلاس درس 
یا مدرســه، فیلم خود را آموزشي می دانند. 
در بهترین حالت چنین فیلمي دربارة مسائل 
آموزشي اســت، نه یك »فیلم آموزشي« با 

طراحي آموزشي.

برگة داوری جشنوارة بین المللی فیلم آموزشی رشد
Roshd International Educational Film Festival jury’s form

معیارهای داوریردیف
criteria

امتیاز
point

سنجه ها
items

1
جنبه های هنری ـ فنی

Cinematographic technical 
aspects35

رعایت اصول زیباشناسی فيلم
Considering film aesthetic aspects

رعایت معيارهای فنی فيلم
Considering technical aspects
خلاقيت و نوآوری شکلی )فرمی(

Taking benefit of formal innovativeness
رعایت اصول طراحی پيام )پيوستگی، سادگی(

Considering the principles of concept design
 (being both cohesive and eloquent)

2
جنبه های طراحی علمی

Scientific design aspects35

پژوهش بنيادبودن
Being research-based
تعيين اهداف آموزشی

Setting educational goals
تناسب با ویژگی های گروه مخاطب

Considering audience features and needs
جذاب و به روزبودن موضوع

Being attractive and novel in theme and subject

3
جنبه های کاربردی

Pedagogical aspects30
قابليت کاربرد در فرایند آموزش

Having the potentiality of being used in teaching/training process
حفظ تمرکز بر موضوع )مستقيم یا غيرمستقيم(

Focusing on subject (directly and indirectly)

100مجموع امتیازها4
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توجه ویژه به مخاطب
از جمله ویژگی هــای مهم طراحی آموزشــی، توجه به 
مخاطب است. در جشنوارة فيلم رشد نيز این مهم مدنظر 
اســت. بنابراین، چند پيشــنهاد تخصصی بــرای دو گروه 
مخاطب اصلی جشــنواره که دانش آموزان دورة ابتدایی و 

متوسطه هستند، بدین شرح است:

برخی از ویژگی های عمومی فیلم آموزشی
الف( ویژگی های طراحی آموزشی

é برخورداری محتوا از اعتبار و صحت علمی روزآمد؛
é تناســب محتوا با ویژگی های شناختی و سواد بصری و 

رسانه ای گروه سنی مخاطب؛
é هماهنگی و تناســب قالب انتخاب شده و زمان فيلم با 

محتوای علمی؛
é رعایــت مبانی و اصول طبقه بندی اهداف آموزشــی و 

حيطه های یاددهی یادگيری؛
é برخورداری از زبان قابل درک مخاطبان )از حيث واژگان 

پایه و جمله های مناسب(؛
é اســتفاده از رویکردها، راهبردها و روش های روزآمد و 

متنوع یاددهی  یادگيری؛
é توســعة زمينة فعال سازی و درگيرشــدن مخاطب با 

محتوای فيلم.

ب( ویژگی های فنی هنری
é رعایت مبانی و اصول علم سينما در ارتباط با فيلم نامه، 

کارگردانی، طراحی ها و امور فنی؛
é تبدیل خلاقانة مفاهيم ذهنی پيچيده به محتوای عينی 

و ساده؛

é رعایت اصل تداوم و تمرکز بر موضوع اصلی؛
é پيش بينی شــيوه های مناســب برای افزایش علاقه و 
انگيــزش فراگيرندگان به کنجکاوی، تفکــر و تحقيق در 

موضوع فيلم؛
é روزآمدبودن کيفيت فنی تصویر و صدا.

ویژگی های تخصصی پیشنهادی
برای دانش آموزان دوره های اول و دوم ابتدایی

é خلق شخصيت های جذاب، خلاق و عمل گرا؛
é اولویت استفاده از بيان تخيلی )فانتزی( در دورة اول و 

توجه نسبی به بيان واقع گرا در دورة دوم؛
é تأکيد بيشتر بر زبان تصویر به ویژه برای دورة اول؛

é تکــرار مفاهيــم مهــم در چند شــکل صحنه بندی 
)ميزانسنی( و متنوع )اصل تکرار(؛

é تمرکز بر موضوعی مرکزی و پرهيز از تراکم اطلاعات، 
به ویژه برای دورة اول؛

é اولویت استفاده از روایت خطی؛
é استفادة بيشــتر از نماهای بســته، تأکيد و تمرکز بر 
موضــوع در صحنه بندی )ميزانســن( و نمابندی )دکوپاژ( 

)به ویژه برای دورة اول( ؛
é اولویت اســتفاده از جمله های کوتاه و واژگان متناسب، 

به ویژه برای دورة اول؛
é اولویت اســتفاده از گفتار متن یا نریشــن )در صورت 

ضرورت تسهيل ارتباط(؛
é استفادة کمتر از نوشــتار )زیرنویس و ميان نویس( در 

دورة اول ابتدایی؛
é استفاده از ترکيب های رنگی ساده، نشاط آور و متنوع.

ویژگی های تخصصی پیشنهادی
برای دانش آموزان دوره های متوسطة اول و دوم

علاوه بر پيشنهادهایی که در دورة ابتدایی به آن ها اشاره 
شد و برای این گروه مخاطبان هم می توانند مدنظر باشند.

é اولویت اســتفاده از بيان واقع گــرا و توجه به مفاهيم 
کاربردی و تجربه های زیسته در فراگيرندگان؛

é برانگيختــن حس کنجکاوی و افزایش انگيزة تحقيق و 
پژوهش نسبت به موضوع در فراگيرندگان؛

é اســتفاده از برگه ها، فن ها، ترکيب بندی ها و زاویه های 
پيچيده؛

é تمرکز بــر موضوع مرکزی با توجه به موضوعات فرعی 
برای گستردن و توسعة مفاهيم؛

é طراحی چکيده و جمع بندی در ابتدا و انتهای فيلم های 
آموزشی مستقيم؛

é اولویت کاربرد نوشتار و گفتار متن.
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فهرست سنجه های جزئی داوری فیلم آموزشی در جنبه های فنی هنری

ی
نر

ی ه
 فن

ی
ها

به 
جن

1
فيلم نامه مفاهيم را به صورت خلاقانه به محتوای عينی تبدیل کرده است.

1 . 1. فيلم نامه از تبدیل کليشه ای و ترجمه ای مفاهيم انتزاعي به عيني پرهيز کرده است.

2

اهداف آموزشی و تربيتی در فيلم نامه، به صورت طبقه بندی شده رعایت شده اند.

2 . 1. در فيلم نامه منطق موضوعي رعایت شده است.

2 . 2. در فيلم نامه به طبقه بندی عنصرهای یادگيري توجه شده است.

2 . 3. در فيلم نامه به طبقه بندی شایستگی های پایه توجه شده است.

2 . 4. در فيلم نامه به حيطه های یادگيري )شناختي، عاطفي و...( توجه شده است.

3

اصول و فرایند یادگيری و روان شناسی تربيتی با بهره گيری از الگوهای طراحی آموزشی با رویکرد تلفيقی در گسترش مفاهيم و ایده ها 
در فيلم نامه رعایت شده است.

3 . 1. فيلم نامه در گسترش مفاهيم و ایده ها، اصول و فرایند یادگيري را رعایت كرده است.

3 . 2. فيلم نامه در گسترش مفاهيم و ایده ها، اصول روان شناسي تربيتي را رعایت كرده است.

3 . 3 . فيلم نامه در گسترش مفاهيم و ایده ها، از الگوهاي مطرح طراحي آموزشي استفاده كرده است.

3 .  4. فيلم نامه براي گسترش مفاهيم و ایده ها، به رویكرد تلفيقي توجه كرده است.

4

اصول طراحی پيام با جذابيت مناسب برای مخاطب در پرداخت فيلم نامه رعایت شده است.

4 . 1 . اصل پيوستگي طراحي پيام با جذابيت مناسب در پرداخت فيلم نامه رعایت شده است.

4 . 2. اصل تأکيد طراحي پيام با جذابيت مناسب در پرداخت فيلم نامه رعایت شده است.

4 . 3. اصل توازن طراحي پيام با جذابيت مناسب در پرداخت فيلم نامه رعایت شده است.

4 . 4. اصل سادگي طراحي پيام با جذابيت مناسب در پرداخت فيلم نامه رعایت شده است.

5

زمان فيلم با موضوع، رشد و سن مخاطبان متناسب است.

 5 . 1. زمان فيلم با موضوع متناسب است.

 5 . 2. زمان فيلم با سن مخاطب متناسب است.

 5 . 3. زمان فيلم با رشد )عقلي، ایماني، اخلاقي، علمي و عملي( مخاطب متناسب است.

6

فيلم نامه یک کل نظام دار علمی و هنری را ارائه داده است.

6  . 1. فيلم نامه پيوستگي علمي ـ هنري دارد.

6  . 2. فيلم نامه هماهنگي علمي ـ هنري دارد.

7

7. اصول و معيارهای علم سينما در ارتباط با فيلم نامه، کارگردانی، طراحی و امور فنی توليد، رعایت شده اند.

نی
ردا

رگ
 کا

.1 .
 7

7 . 1 . 1 . تفسير و تحليل فيلم نامه به خوبی صورت گرفته است.

7 . 1 . 2. انتخاب بازیگر/گوینده مناسب است.

7 . 1 . 3. مکان  های )لوكيشن های( مناسب انتخاب شده اند.

7 . 1 . 4. اجراي فيلم نامه به درستی و خلاقانه صورت گرفته است.

7 . 1 . 5. ارتباط بين همة عنصرهای فيلم نامه )صدا، لباس، دكور و...( به خوبی برقرار شده است.

7 . 1 . 6. فيلم یك كل منسجم و معنادار و خلاقانه دارد.

ور
2. ن

  . 7

7 .  2 . 1 . نور به درستی در خدمت نمایش )درام( به کاررفته است.

7 .  2 . 2. حرکت های دوربين در خدمت نمایش )درام( هستند.

7 .  2 . 3. عدسی پالایه )فيلتر( و سایر امكانات به خوبی به کاررفته اند.

7 .  2 . 4. كيفيت فني تصویر به روز است.
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تقسیم بندی فیلم ها بر اساس نوع فیلمی
معمولًا در جشــنوارة فيلم رشــد، در بخــش بين الملل، 
فيلم ها بر اساس نوع فيلمی تقسيم بندی شده اند؛ بنابراین 
انتخاب و داوری در وهلة اول بر اســاس نوع فيلمی است، 
اما همچنان اولویت محتوایی و طراحی آموزشــی در همة 

بخش ها حفظ می شوند:
é داستانی بلند؛

é داستانی کوتاه؛
é مستند بلند؛

é مستند کوتاه؛
é پویانمایی.

بخش معلمان و دانش آموزان فیلم ساز
فيلم ســازی برای معلمان و دانش آموزان، نه یک مهارت یا 

شغل، که قابليتی جدید است؛ ظرف گستری است و اشتياق 
در رشد خود، رشد دانش آموزان و رشد آموزش را در پی دارد.

 معلــم و دانش آمــوز با فيلم ســازی مرزهــای فرایند 
یاددهی یادگيری شــوق انگيز را به درستی می گسترانند و 
پنجره ای جدید به کلاس اضافه می کنند؛ پنجره ای نورانی 
برای فهم دانش همراه با لذت. امروزه با سهولت دسترسی 
به ابزار و نياز بيشــتر به گســتردن محيــط یادگيری و با 
یاری گرفتن از ویدئو، این بخش ملی که از ساليان گذشته 
مورد توجه جشنوارة فيلم رشد بوده، اهميت دوچندانی پيدا 

کرده است.

جشــنوارة رشــد در این بخــش در پی توســعة فرایند 
یاددهی یادگيری به مدد فيلم اســت و البته که کشــف و 
حمایت از استعدادهای دانش آموزی و معلمان هنرمند هم 

هميشه ارزش خود را دارد.

ی
نر

ی  ه
 فن

ی
ها

به 
جن

7

ین
دو

3. ت
7 . 3 . 1 . تدوین در خدمت شکل گيری روند نمایش )درام( است.7 .  

7 . 3 . 2. تدوین در ایجاد ریتم مناسب مؤثر است.

7 . 3 . 3. تدوین در تفهيم و تقویت معنا مؤثر است.

  .4
  . 7

7 . 4 . 1 . طراحي لباس در خدمت نمایش )درام( است.

7 . 4 . 2. طراحي گریم در خدمت نمایش )درام( است.

7 . 4 . 3. طراحي صحنه در خدمت نمایش )درام( است.

دا 
 ص

.5  .
 7

7 . 5 . 1 . استاندارد سطح )level( و وضوح صدا رعایت شده است.

7 . 5 . 2. تناسب فني صداي گفتار و موسيقي با صداي زمينه رعایت شده است.

7 . 5 . 3. تناسب زیبایی شناختی موسيقي و صداي زمينه با متن رعایت شده است.

 .6
 . 7

ئی
ما

ویان
7 . 6 .  1. فن توليد پویانمایی با موضوع متناسب است.پ

7 . 6 . 2. طراحي عوامل )كاراكتر( متناسب با موضوع است.

ی 
سيق

 مو
.7 .

7 . 7 .  1. موسيقي متن در خدمت تسهيل ارتباط و فضاسازي است.7 

7 . 7 . 2. موسيقي متن متناسب با موضوع است.

7 . 7 . 3 . موسيقي متن متناسب با مخاطب است.

ک 
افي

گر
 .8

7 . 8 .  1. ترکيب بندی فيلم )هندسة طلایي، غيرطلایي، تضاد وكنتراست و...( مناسب است.7 .  

7 . 8 . 2. استفاده از تصویر و گرافيك مورد نظر به هدف های یادگيري كمك می کند.

7 . 8 . 3. ميان نویس و زیرنویس در خدمت تأکيد بر مفاهيم هستند.

8

8. کارگردانی و صحنه بندی )طراحی ميزانسن ها( با پرداخت محتوای عينی در خدمت تسهيل، تعميق و گستردن مفاهيم است.

8 . 1 . کارگردانی و صحنه بندی )طراحی ميزانسن ها( با پرداخت محتوای عينی در خدمت تسهيل مفاهيم متناسب با مخاطب 
است.

8 . 2. کارگردانی و صحنه بندی )طراحی ميزانسن ها( با پرداخت محتوای عينی در خدمت تعميق مفاهيم متناسب با مخاطب 
است.

8 . 3. کارگردانی و صحنه بندی )طراحی ميزانسن ها( با پرداخت محتوای عينی در خدمت گستردن مفاهيم متناسب با مخاطب 
است.

فيلم با رشد سواد فرهنگی و هنری مخاطبان، بر رعایت و ترویج ارزش های اخلاقی فرهنگی توجه دارد.9
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فهرست سنجه های جزئی داوری فیلم آموزشی در جنبه های طراحی آموزشی

ی
زش

مو
ی آ

اح
طر

ی 
ها

به 
جن

1

اهداف فیلم بر اهداف حوزه های تربیت و یادگیری مبتنی است.

اهداف كلي فيلم مشخص و با هدف حوزة تربيت و یادگيري هماهنگ است.

اهداف جزئي فيلم مشخص و با اهداف تفصيلي حوزه های تربيت و یادگيري هماهنگ است.

اهداف فيلم با اهداف خاص حوزة یادگيری هماهنگ است.

اهداف فيلم، اهداف سایر حوزه  هاي تربيت و یادگيري را در نظر دارد.

2

محتوا به اصول طراحی پیام توجه دارد.

محتوا به اصل پيوستگی در طراحی پيام توجه دارد.

محتوا به اصل تأکيد در طراحی پيام توجه دارد.

محتوا به اصل توازن در طراحی پيام توجه دارد.

محتوا به اصل سادگی در طراحی پيام توجه دارد.

3

فیلم با ایجاد موقعیت تربیت و یادگیری متنوع و غنی، بر علاقة مخاطبان به موضوع می افزاید.

فيلم به عرصه های چهارگانه )خدا، خود، خلق و خلقت( توجه كرده است.

فيلم از موقعيت های )طبيعي، مصنوعي و تخيلي( برخوردار است.

فيلم از سطح های معنادار پدیده ها، از مشاهده تا انتزاع، برخوردار است.

4

محتوای فیلم با تأکید بر شایستگی های پایه، درک مخاطبان را از مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی 
حوزة تربیت و یادگیری تقویت می کند.

محتوای فيلم مخاطب را به تفكر و تعقل وا مي دارد.

محتواي فيلم ارزش اخلاقي را ترویج می کند.

محتواي فيلم به ارتقاي علمي مخاطبان کمک می کند.

محتواي فيلم انگيزة مخاطب را براي کار و تلاش تقویت می کند.

5

محتوای فیلم زمینة تعامل با مخاطب را در فرایند یادگیری توسعه می دهد.

محتوای فيلم زمينة درگيري مخاطب با موضوع را در فرایند یادگيری توسعه می دهد.

محتوای فيلم زمينة درگيرسازي ذهني مخاطب را در فرایند یادگيری توسعه می دهد.

6

قالب انتخاب شده برای فیلم، با محتوای علمی و سن مخاطبان هماهنگی و تناسب دارد.

قالب انتخاب شده برای فيلم با محتوای علمی هماهنگی و تناسب دارد.

قالب انتخاب شده برای فيلم با سن مخاطبان هماهنگی و تناسب دارد.

محتواي فیلم به تفاوت های )اجتماعي، فرهنگي و بومي( مخاطبان توجه دارد.7

8

در طراحي آموزشي از راهبردهاي شوق انگیز و متنوع یاددهي یادگیري استفاده شده است.

در طراحی آموزشی فيلم از راهبردهای یاددهي یادگيري متناسب با نيازها و علاقه های مخاطبان استفاده شده است.

در طراحي فيلم از راهبردهاي متنوع )یاددهی یادگيری مثل استقرایي، سقراطي و اكتشافي( استفاده شده است.

طراحي آموزشي فيلم باعث ایجاد و افزایش تجربه های یادگيري مخاطب می شود.
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از دیدگاه شــما معلــم در میان ســایر ارکان 
تعلیم و تربیت  چه جایگاهی دارد؟

نظام تعليم و تربيت نظامی پيچيده و دارای عناصر متعدد 
اســت. به گونه ای که عناصر روی یکدیگــر تأثير و تأثرات 
متفاوتی می گذارنــد. تحليل چنين نظامی و طراحی اقدام 
برای چنين نظام پيچيده ای کار ساده ای نيست. شاید بيش 
از صد نقش در نظام تعليم و تربيت  تعریف شود 
که به شــکلی اثرگذاری مشخصی روی رشد 
کودکان، نوجوانان و جوانان ما دارند. پرداختن 
به همة این نقش ها به طور هم زمان، اشراف بر 
همة این ها به شــکل هم زمان و تصميم گيری 
متناســب با هر وضعيت، و دانستن اینکه در 
این زیســت بوم چه اتفاقی باید رخ دهد، کار 
بسيار ســختی اســت. اما وقتی می خواهيم 
ایــن پيچيدگی را ســاده کنيم و به عناصــر اصلی آن پی 
ببریم، باید شــبکه های علت و معلولی را بشناسيم تا به آن 
علت العلل اصلی و پایه برســيم. به نظــر می آید، آن نقش 
کليــدی و محوری در این زیســت بوم، نقش معلم و مربی 
است. آن کسی که به طور مســتقيم دارد امر تعليم و تربيت  
را با شــاگردان پيش می برد و به بيان دیگر، ماحصل تلاش 
بسياری دیگر از این عناصر، معلم است. اوست که در ميدان 

عمل به آن نقطة انتهایی اش که دانش آموز و متربی است، 
می رسد و اثرش آنجا توسط مربی است که محقق می شود.
از طرف دیگر، اگر در این زیســت بوم بزرگ اجتماعی به 
وضع عناصر تعليم و تربيت نــگاه کنيم، می بينيم که معلم 
نقطة تماس نظام تعليم و تربيت با جامعه است. بدین معنا که 
جامعه به طور مستقيم با وزیر، برنامة  درسی، ضمن خدمت، 
نيروی انســانی یا بسياری از مسائل اداری آموزش وپرورش 
ارتباط چندانی ندارد. اما چکيدة این نظام آموزشــی در آن 
نقطة اثر، کلاس درس و در مواجهه با شــاگردان، توســط 
معلم ارائه می شود. از سوی دیگر نيز ماحصل جامعه، یعنی 
تلاش های والدین، خانواده ها، کسب وکارها و تمامی این ها 
جمع شده و شــده است این دانش آموز، کودک و نوجوانی 
که در واقع چکيدة جامعه اســت و قرار است آینده ساز این 
جامعه باشــد. نقطة تلاقی نظام تعليم و تربيت  رسمی ما و 
جامعه، در ارتباط معلم و شــاگرد خلاصه می شــود. یعنی 
آن واکنش ها و تغييرات رشــدی ای که در یک انسان رقم 
می خــورد، در آن نقطة تماس دارد اتفــاق می افتد. با این 
تفسير و توصيفی که بنده عرض کردم، اهميت معلم شاید 
بيش از پيش روشن شود. درست است که دست اندرکاران 
متعــددی در نظــام تعليم و تربيت  مشــغول فعاليت اند و 
بسياری از اتفاقات در جامعه در حال رخ دادن هستند تا ما 

گفت وگوكننده: محمدطاهر جبرئیلي آذر

به دنبال تصویرِ كانونی معلم
نقش رسانه در تبيين جایگاه معلم به عنوان پيشران جامعه

دیدگاه

محمد آزین مدیرعامل بنیاد برهان و رئیس شــورای سیاست گذاری جایزة معلم است. با توجه به دغدغه ها و نوع 
فعالیت های ایشــان دربارة جایگاه حقیقی و منزلت اجتماعی معلم در جامعه و نقش رسانه در بازتاب آن، با ایشان 

به گفت وگو نشسته ایم.

معلم علاوه بر 
نقش تدریس و 
مربي گري اش، نقشي 
اجتماعي به عنوان 
پیشران جامعه هم 
دارد
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به آن دانش آموز، کودک و آن نوجوان برسيم، اما در نهایت 
چکيدة این ها در تماس بين مربی و شاگرد اتفاق می افتد. 
لذا اهميت مربی گری و اهميت معلم بودن اهميتی بی بدیل 
است که شاید هيچ نقش دیگری در نظام اجتماعی چنين 

نباشد.
علاوه بر نقش آفرینی در زیست بوم تعلیم و تربیت، 
معلم بین عموم مردم جامعه چــه جایگاهی باید 

داشته باشد؟
معلــم علاوه بر نقــش تدریس و مربی گری اش، نقشــی 
اجتماعی هم به عنوان پيشــران جامعه دارد. هم شاگردان 
را تربيت می کند و هم در تعامل با خانواده ها زمينة زیست 
بهتر را ایجاد می کند. همچنين، در تعامل محلی با عوامل 
اثرگذار جامعة اطراف خود به رشــد و ارتقای آن ها کمک 
می کند. این ها لایه هایی هستند که می توان برای معلم، از 
نقش تدریس و مربيگری تا اثرگذاری اجتماعی متصور شد؛ 
با جامعة آماری یک تا یک و نيم ميليون نفر معلمان رسمی 
و غيررســمی و مربيانی که تعــداد قابل توجهی در جامعه 
هستند و از عناصر ارزشمندی هستند که امکان اثرگذاری 
بالقوة رشــدی بر افــراد جامعه را در گســترة جغرافيای 
کشورمان دارند. بنابراین، معلم پيشران جامعه و طلایه دار 

آیندة ایران اســت. از این نظر، هم مدیران حاکميتی و هم 
مردم، باید جایــگاه و قدر و منزلت معلم را درک کنند، به 
آن بهــا بدهند، معلم را تکریم کنند و در واقع کاری کنند 
که دانش آموزان مســتعد ما آرزوی شــغل معلمی را برای 
آینده شــان داشته باشند. و این کاری است که هم مردم و 

هم حاکميت و دولت باید به سمت آن گام بردارند.

رسانه ها در بازنمایی جایگاه معلم چه نقشی دارند؟
خب، وقتی از نقش اجتماعی حرف می زنيم، وقتی از لزوم 
توجــه به این نقش مهم معلمی صحبت می کنيم، وقتی از 
عموم مردم حرف می زنيم، شاید مهم ترین بستر فعلی که 
مــا برای پرداختن به این نقش در اختيار داریم و برای بال 
و پر دادن به جایگاه معلم، رسانه ها هستند؛ چه رسانه های 
جدید و چه رسانه های سنتی تر که هنوز فعال و اثرگذارند. 
از تلویزیون گرفته تا خبرگزاری ها و روزنامه ها، تا ســينما 
و نمایش، رمان و همة آن ابزارهای رســانه ای و قالب های 
رسانه ای که مردم مخاطب آن ها هستند، می توانند پای کار 
معلم قرار بگيرند. وقتی  به طــور خاص راجع به یک اتفاق 
انســانی صحبت می کنيم و می خواهيم تصویری درست و 
واقعی از معلم ترسيم کنيم، رسانه های تصویری می توانند 
ما را سریع تر و در مقياس اجتماعی بزرگ تری به این هدف 
نزدیک کنند. برنامه های تلویزیونــی، فيلم، مجموعه های 
تلویزیونی، فيلم های سينمایی، در بسترهای متنوعی چون 
تلویزیون، سينما و شبکه های نمایش خانگی، و به طور کلی 
بسترهای ویدئویی، به دليل جذابيت هایی که بستر رسانة 
تصویری ایجاد می کند، می توانند مورداستفاده قرار گيرند 
و ویژگی های معلم جــذاب را، کنش های معلم جذاب در 
جامعه را، الگوها و قله های معلمی را نشان دهند. علاوه بر 
این ها، زیســت طبيعی معلم در جامعه و اینکه چطور این 
زیست طبيعی می تواند اثر تعالی بخشی روی جامعة اطراف 

معلم داشته باشد را به تصویر بکشند. 
شــما مشــاهده می کنيد که در بعضی از  مجموعه های 
تلویزیونی خارجــی، حتی مجموعه های تلویزیونی قدیمی 
که پنجاه ســال اســت از تلویزیون بازپخش می  شــوند، 
شــخصيت یک معلم معمولی در آن سریال چقدر جذاب 
و دوست داشتنی اســت. ما متأسفانه در توليدات رسانه ای 
خود کمتر بــه نقش معلــم پرداخته ایم. در بيشــتر آثار 
یا معلم نيســت یا نقشــی خنثا دارد. اگر این رویه اصلاح 
شــود، با کمک کارگردان ها و فيلم سازها و تهيه کنندگان و 
سفارش دهنده های این حوزه، حتماً ما در آینده جامعه ای 
خواهيم داشت که بيشتر قدردان معلم خواهد بود. از 
طرف دیگر، معلمانی خواهيم داشت که عزت نفس 
بالاتــر و انگيزة بالاتری در پــرورش خواهند 
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داشت و نوجوانانی از. نسل های آینده که مشتاق ترند برای 
اینکه معلم شوند.

جایگاه  ارتقای  به  نسبت  آموزش وپرورش  وظیفة 
معلم در رسانه ها چیست؟

یکــی از ارکان مهمی که می تواند نقش مثبت یا منفی در 
این راســتا ایفا کند، خود نظام تعليم و تربيت رسمی است. 
متولی رسمی تعليم و تربيت خود نهاد تعليم و تربيت  است و 
به نظر می آید با ضعف شدید در فضای رسانه و روابط عمومی 
آموزش وپرورش که تقریباً در تمامی دوران شاهد آن بوده ایم، 
نتوانسته است شــأن معلم را بالا بياورد؛ بلکه بعضی مواقع 

ناخواسته این شأن را پایين آورده است.
تقليل نوع رابطة نظام رسمی با معلمان، به رابطه ای اداری 
و اســتخدامی و کارمندی، خودبه خود با تصميم گيری ها و 
بازنمایی این تصميم گيری ها در فضای رسانة مرتبط با نظام 
رسمی هم دیده می شود. لذا تا زمانی که نظام رسمی به معلم 
به شکل کارمند نگاه می کند، معلم نيز به خودش به شکل 
کارمند نگاه خواهد کرد. زمانی که نظام رسمی تعاملش با 
معلم در نهایت تعامل استخدام و حقوق و گزینش و جذب 
و ضمن خدمت اســت، در گزارش های خبــری و در واقع 
گزارش هایی که از آموزش وپرورش منتشر و دیده می شوند، 
جامعه نيز معلم را به عنوان کارمند می شناسد. در حالی که 
نظام رسمی اساســاً باید نگاه خود را به معلم تغيير دهد و 

همين را در بسترهای رسانه ای خود منتشر کند.
نظام رســمی رسماً خود را از رســانه منفک کرده است. 
روابط عمومی وزارتخانه و ادارة کل بيشتر به گزارش دهندة 
اقدامات مدیر آن دستگاه تبدیل شده اند؛ با یک نظام اداری 
که برای مردم مهم نيســت و جذابيتی ندارد. اگر بخواهيم 

مــردم را درگير ماجرا بکنيم، حتماً وزارتخانه باید نقشــی 
رســانه ای برای خــودش در نظر بگيــرد و روابط عمومی 
وزارتخانــه باید چند پله خود را از حد یک نهاد گزارشــگر 
ارتقا دهــد و هدف گذاری انجام دهد تــا اثرگذاری اش در 
جامعه بيشــتر شود، که خب این شــرایط نيازمند انقلابی 
در حوزة روابط عمومی اســت. البته اخيراً برخی از روابط 
عمومی ها به این ســمت پيش رفته اند و خود را از نهادی 
که صرفاً گزارش می دهد، ارتقا داده اند و مردمی شــده اند و 
نشان داده اند اتفاقات خوب جامعه را سرلوحة کار خود قرار 
داده اند؛ اقدام بسيار ارزشمندی که بازخورد بسيار خوبی در 

جامعه داشته است.
تا زمانی که آموزش وپرورش این رســالت را برای خود در 
نظر نگيرد، نمی شــود تکریم معلم را به شکل جامع و کامل 
در درازمدت ادامه داد. البته که انجام فعاليت رسانه ای مؤثر 
در دستگاه های دولتی، کار بسيار مشکلی است، چون اساساً 
دســتگاه های دولتی نظامــی اداری دارنــد و به مؤلفه هاي 
)پارامترهای( اداری بيشتر اهميت می دهند و ارزش یابی ها بر 
اساس ضوابط اداری صورت می گيرد. حفظ وضع موجود در 
این نظام اهميت بيشتری دارد تا ایجاد تحول نسبت به آینده. 
و بعيد اســت که یک نهاد دولتی بتواند ذوق و سليقه های 
هنری و فهم های عميق رســانه ای و پویایی جامعه را ادراک 

کند.
بنابراین، به نظر بنده، اگر رسانه بخواهد کاملًا یک اتفاق 
دولتــی بشــود در وزارتخانه، کار غلطی اســت و فهم این 
مأموریت باید شکل بگيرد و ســپرده شود به اهالی هنر و 
رسانه، که این موجب تحولی جدی در رویکرد نظام رسمی 

نسبت به مسائل اجتماعی می شود.
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این فيلــم ماجرای مجاهدت گروهی از کارکنــان رادیو نفت آبادان 
را بــرای حفظ رادیو و مخابرة اخبار به منظــور مقاومت مردم در برابر 
دشــمن بازگو مي كند. هر چيزی که فکــرش را بکنيد، روزی آن قدر 
به درد می خورد که بشــود ایدة اصلی رمان ها، بشود مثل صداي یک 
مؤذن که مردم را به نيایش فرا بخواند و سروش نجات سر دهد، بشود 
کانون توجه نسل های بعدی که هرگز فکرش را هم نمی کردند چنين 
چيزی آن قدر عامل تداوم نسلی شان شود، و بشود مایة فيلم نامه ای که 
نمابندي اش )دکوپاژش( کنند و چندین ســال بعد، ما که همان نسل 
متأخری باشيم که فکرش را هم نمی کرد، آن را روی پردة سينما یا در 

خانه ها به تماشا بنشينيم.
»رادیو«! همان چيزی اســت کــه گمان می برم بودنش، شــاید از 
اصلی ترین دليل های رخداد حماســة »کوی ذوالفقاری« اســت. اگر 

بخواهيم از زاویه ای بالاتر به موضوع نظر کنيم، همچنان به اهميت عظيم 
رسانه و راهگشایی اش، به خصوص برای شفابخشی حال نزار کنونی کشور، پی می بریم.

فيلم »آبادان یازده شصت« روایتگر قصة فردی به نام بهمن و همکارانش در کسوت مسئولان رادیو نفت ملی آبادان است. 
داستان از آنجایی شروع می شود که او )بهمن( نقش مهم رادیو در زمانة جنگ را می فهمد و به حرف نظامی ها مبنی بر تخلية 
ســاختمان رادیوی ملی، گوش که نمی دهد هيچ، تنور رادیو آبادان را گرم تر می کند؛ حتی گرم تر از روزهای قبل از تجاوز و 
اشغال خرمشهر! او نشان می دهد، ارزش کار دوستانش در آنجا، کمتر از کار جهان آرا و بچه هایش در خط مقدم آبادان نيست 

و این را با ایستادگی تا آخرین قطرة خونشان ثابت می کنند.
وظيفه شناسی و تناسب قالب هاي مختلف رسانه با متن معادلات سياسی و اجتماعی جامعه، هم خوانی و بيگانه نبودن رسانه 
با واقعيت های آن در تمامی شرایط کشور، رویه ای است که چه داخل جنگ باشد و چه صلح، تفاوتی نخواهد داشت. مهم آن 
است در هر جا و در هر شرایطی، بتوان با کمی انعطاف، عرشة اهتمام را حفظ کرد و با سکان داری اش دل به دریا زد و ثابت 

کرد هر آن چه شاید در نظر ما خار آید یك روز به كار خواهد آمد.
اشــغال خرمشهر و غيرت جوشــان از آن، آبادانی و غير آبادانی، عرب و عجم، طرف دار انقلاب اسلامي یا کارمند اخراج شدة 
رادیو در زمان طاغوت، مسلمان شيعه یا مسيحی و هرکسی را که فکرش را بکنيد، با هر عقيده ای، پشت هم به صف می کند 
که زمين و زمان را بجورند و از هرچه در آن واویلا پيدا می کنند، برای حفظ روحية مردم آبادان از رادیو پخش کنند. با یک 

دست برنامه روی موج بفرستند و با دست دیگر اسلحه بگيرند، بجنگند و تير بخورند، اما لحظه ای نااميد نشوند!
اگر نمی کردند چه می شد؟ شاید چيزی به اسم »حماسة کوی ذوالفقاری« وجود نداشت! سرنوشت جنگ تغيير می کرد و 
کل استان خوزستان به زیر یوغ بعثی ها و صدام می رفت؛ صدام، این یکی از صدها پياده نظام آمریكاي خيانتكار که چند ده سال 

یک بار، توان نگه داشتن نفسشان تمام می شود و برای نفس تازه کردن، دنيایی را به هم می ریزند!

حسین شیرازی
معلم و نویسنده

جنگ در ایستگاه رادیونفت
نگاهی به فيلم »آبادان یازده شصت« 

به کارگردانی مهرداد خوشبخت

هنرهفتم
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 سرگرمی، الهام و آموزش
یکی از تأثيرات اولية سينما بر نوجوانان و جوانان، توانایی آن 
در ارائة سرگرمی و الهام است. فيلم ها چيزی ورای واقعيت را 
ارائه می دهند و به نوجوانان و جوانان اجازه می دهند خود را 
در روایت های جذاب و تجربه های محرک بصری غرق کنند. 
این رسانه های بصری توجه جوانان را به خود جلب می کنند؛ 
به طوری که غالباً جذب ذات پویا و ســریع فيلم ها می شوند. 
»فيلم ها در ایجاد سرگرمی بسيار مؤثر هستند. پس از یک 
روز طولانی کار یا مطالعه، دیدن یک فيلم همواره ایدة خوبی 
است. برای مثال، اگر احساس خستگی می کنيم، فيلم های 
کمدی برای بهترکردن زندگی ما بهترین پيشــنهادند؛ زیرا 
شــادی را وارد زندگی ما می کنند« (Vu, 2015). نوجوانان 
وقتی در حال تماشای فيلم های کمدی هستند، خوش حال  اند 
و لبخند روی صورت آن ها نقش می بندد. این روحيه نشان 
می دهد، فيلم  چگونه می تواند بر روحية افراد تأثير بگذارد و 
سرگرمی را برای نوجوانان و دیگران به ارمغان بياورد. علاوه بر 
سرگرمی، فيلم می تواند نکات مفيدی را به نوجوانان و جوانان 
بياموزد. برای مثال، در مدرســه های سراســر دنيا، فيلم ها 
با تلفيق ســرگرمی و یادگيری، نقش مفيد و مهمی را ایفا 
می کنند. »وقتی درس بدون سرگرمی باشد، دانش آموزان آن 
را درک نمی کنند. افزودن فيلم به کلاس درس دانش آموزان 
را ســرگرم می کند و در نهایت بر انگيــزة آن ها در مطالعة 
موضوع می افزاید. بــرای اینکه آن ها دربارة آن موضوع بهتر 

عمل کنند، باید به آن علاقه مند باشند« )کاردول، 2017(.

فيلم ها منبع بزرگ دانش هستند. آن ها به نوجوانان دربارة 
خویشــتن و جنبه های گوناگون زندگــی درس های زیادی 
می دهند و این درس ها در خود آن ها و درکشــان از محيط 
اطراف تفاوت ایجاد می کنند. فيلم ها می توانند به دانش آموزان 
کمک کنند دربارة طبيعت، مردم، جانوران و کيهان اطلاعات 

فراوانی به دست آورند.
علاوه بر این، »فيلم می تواند الهام بخش نوجوانان و جوانان 
بــرای بهترکردن خود باشــد و از این طریق تأثير مثبتی بر 
جهــان می گــذارد. الهام گرفتن در نوجوانــان ایجاد انگيزه 
می کند. نوجوانان می بينند افراد چگونه می توانند به قهرمان 
تبدیل شوند و برای رسيدن به جایی که هستند، چه کرده اند« 
)کاردول، 2017(. داستان های انگيزشی، داستان های پيروزی 
بر ناملایمات، و شخصيت هایی که نمونه هایی از شجاعت و 
انعطاف پذیری هستند، می توانند به عنوان الگو برای بينندگان 
جوان تعریف شوند. فيلم هایی با چنين محتوایی، می توانند 
ارزش هایی مانند همدلی، عزم و همدردی را القا و جوانان را 
تشویق کنند که بزرگی را طلب کنند و برای داشتن جامعه ای 

والاتر بکوشند.

تفسیر اجتماعی و تبادل فرهنگی
ســينما به عنوان یک بن ســازة )پلتفرم( قدرتمند تفسير 
اجتماعی عمل می کند، موضوعات مرتبط را روشن می کند 
و بــر دیدگاه های اجتماعی تأثير می گــذارد. فيلم می تواند 
تفکر انتقــادی را در جوانان برانگيزد و آن ها را قادر ســازد 

در دنیای امروز، فیلم ها بخشــی جدایی ناپذیر از زندگی ما هســتند و مخاطبان را بــا گونه های متنوع و 
داستان سرایی های جذاب شیفتة خود می کنند. از ماجراجویی های هیجان انگیز گرفته تا کمدی های خنده دار 
و نمایش های )درام های( تأمل برانگیز، ســینما مجموعه ای از تجربه ها را ارائه می کند که فراتر از سرگرمی های 
صرف هستند. بااین حال، مهم است بدانیم، فیلم ها می توانند تأثیرات مثبت و منفی، به ویژه بر ذهن تأثیرپذیر 
نوجوانان و جوانان، داشته باشند. در این مقاله تأثیرات سینما را بر نوجوانان و جوانان و همچنین اهمیت توجه 

به پیام هایی را که از طریق فیلم ها منتقل می شوند، بررسی خواهیم کرد.

رایتم سودیر واگولیکار
گردآوري و ترجمه: علیرضا رمضاني

فيلم، شبيه سازِ  زندگی
نگاهی به اثرات سينما بر نوجوانان و جوانان

دیدگاه
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موضوعات پيچيده ای مانند سياســت، نابرابری، نگرانی های 
زیست محيطی و عدالت اجتماعی را بازتاب دهند. فيلم های 
تأمل برانگيز جرقة بحث های سازنده، مشوق همدلی و الهامی 

برای تبدیل شدن به عوامل تغيير برای نسل جوان می شوند.
علاوه بر این، سينما با قراردادن جوانان در معرض جامعه ها، 
آداب ورسوم و دیدگاه های گوناگون، تبادل فرهنگی متنوعی را 
ایجاد و تقویت می کند. فيلم های بخش های گوناگون جهان، 
نگاهی اجمالی به فرهنگ های منحصربه فرد دارند، کليشه ها 
را به چالش می کشند و درک بين جوامع گوناگون را تقویت 
می کنند. این قرارگرفتن در معرض دیدگاه های متنوع، افق  
نگاه های جوانان را گسترش مي دهد و روحية مدارا، پذیرش و 

قدردانی از تفاوت های فرهنگی را ترویج می دهد.

بازتاب اجتماعی
سينما به مثابة آینه ای عمل می کند که دیدگاه ها، مشکلات 
و آرزوهــای اجتماعی زمانی معيــن را منعکس می کند، به 
مســائل اجتماعی می پردازد، بر آگاهی می افزاید و گفت وگو 
را تشویق می کند. فيلم ها غالباً مضمون های مرتبطی مانند 
تبعيض، سلامت روان، صلح و حقوق بشر را بررسی می کنند 
و فرصتی برای جوانــان فراهم می کنند تا با این موضوعات 
به شــيوه ای مرتبط و قابل دســترس درگير شوند. سينما با 
به تصویر کشيدن چالش ها و توفيق های اجتماعی، جوانان را 
به تحليل انتقادی محيط خود و مشارکت فعال در شکل دهی 

آینده ای بهتر تشویق می کند.

تأثیر دیداری و یادگیری چندبعدی
جوان امــروزی دامنة توجهی دارد که بر اســاس دنيایی 
بصری که در آن زندگی می کند، شکل گرفته است. فيلم ها 
با داستان ســرایی صوتی و تصویری خود، توجه او را به خود 
جلب و رسانه ای جذاب برای یادگيری فراهم می کنند. نمایش 
بصــری در فيلم ها به بينندگان جوان اجازه می دهد مفاهيم 
پيچيــده را به راحتی درک کنند. بــه این ترتيب، یادگيری 
چندبعدی را ترویج می کنــد. بينندگان دربارة فرهنگ های 
متنــوع، ســاختارهای اقتصادی و پيامدهای سياســی یاد 

می گيرند و درکشان از دنيای اطرافشان افزایش می یابد.
فيلم ها بر ذهن جوانان امروزی تأثير قابل توجهی دارند. آن ها 
سرگرمی می سازند، الهام می بخشند، آگاهی اجتماعی و درک 
فرهنگی را ارتقا می دهند و ترویج می کنند. بااین حال، توجه 
به پيام ها و ارزش های به تصویر کشيده شــده در فيلم ها بسيار 
مهم است. به عنوان بينندگانی مسئول، باید فعالانه به دنبال 
فيلم هایی باشــيم که الگوهای مثبتــی ارائه می دهند، تفکر 
انتقادی را تشویق و فراگيربودن را ترویج می کنند. با بهره گيری 
از قدرت ســينما و هدایت انتخاب فيلم ها توســط جوانان، 
می توانيم اطمينــان حاصل کنيم که فيلم ها همچنان منبع 
سرگرمی، آموزش و الهام هستند و درعين حال به شکل گيری 

و پایداری جامعه ای دلسوزتر و آگاه تر کمک می کنند.

منابع
* THE TIMES OF INDIA
* STUDYMOOSE-May 25, 2023, 3:56 PM
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تغيير و تحول در نظام آموزش وپرورش کشــور، از اوایل 
انقلاب اســلامی و حتی پيش از آن، از دغدغه ها و مسائل 
جدی جامعة ایرانی و نخبگان فکری و فرهنگی کشور بوده 
است. در این سا ل ها نيز شاهد  برنامه ها و اقدامات دولت ها و 
جریان های گوناگون در کشور بوده ایم. تصویب سند تحول 
بنيادین آموزش وپرورش در آذرماه ســال 1390 توانست 
گفتمان تحول بنيادین نظام آموزش وپرورش را در کشــور 
بــه گفتمانی رایج و همگانی تبدیل کند تا مســئلة تحول 
بنيادین نظام آموزش وپــرورش جدی تر و مبتنی بر برنامه 
و مبانی نظری مشخص دنبال شود. اما یکی از چالش های 
اجرای  این ســند آن بود که هرگز دلالت های مدرســه ایِ 
آن به صورت واضح و به زبان معلم و مدیر مدرســه تدوین 
نشــد و به نقش معلم و مدیر مدرسه، که از بازیگران اصلی 
تحول در نظام آموزشی هستند، توجه کافی صورت نگرفت! 
بدین لحاظ، به همت پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، 
پژوهشی با اهداف استخراج مؤلفه ها و ویژگی های مدرسه 
در تراز ســند تحول بنيادین صورت گرفــت تا مبتنی بر 
اسناد بالادســتی نظام آموزش وپرورش کشور، ویژگی ها و 

مؤلفه های مدرسة مطلوب مشخص شوند.
بنابراین، به نظر می رســد توجه و تمرکــز بر ویژگی های 
مدرسة در تراز ســند تحول بنيادین، و گفتمان سازی آن 
برای مدیر، معلم و دانش آموزان، می تواند زمينة مناســب 
تغيير و تحول را مبتنی بر اسناد بالادستی مدیران و معلمان 
سراسر کشــور فراهم کند. در این راستا یکی از مهم ترین 
اقدامات برای تحقق این موضوع، تصویرســازی مدرســة 
مطلوب با توجه به ویژگی ها و مؤلفه های مدرســه در تراز 

ســند تحول بنيادین است که در ادامه توضيحات کوتاهی 
دربارة برخی از این مؤلفه ها ارائه خواهيم کرد:
1. ادارة شورایی مبتنی بر خرد جمعی

در سند تحول بنيادین و مبانی نظری تحول بنيادین، از 
مدرسه به عنوان محيطی فرهنگی اجتماعی یاد شده است 
که کانون پيشــرفت محله است و به طور کلی برای تربيت 
فردی و اجتماعی دانش آموزان، مشــارکت مناســبی بين 
کارکنان آموزشی، خانواده و جامعة محلی برقرار می کند. بر 
این اساس، مدرسه باید بر اساس خرد جمعی و با مشارکت 
ارکان اصلــی آن، یعنی دانش آموز، معلم، خانواده و جامعة 

محلی اداره شود.

2. متنوع ســازی فرصت ها و موقعیت های تربیتی 
رشد دهنده و تعالی بخش

همان طــور که می دانيــم، تربيت و یادگيری در بســتر 
موقعيت و تجربه صورت می گيرد که لازم است با توجه به 
تفاوت های فردی دانش آموزان و ظرفيت های متنوع و به تبع 
آن نيازهای متنوع وجودی آن ها، به متنوع سازی فرصت ها 
و موقعيت های تربيتی پرداخته شــود. از جمله روش های 
متنوع ســازی تغيير موقعيت مکانی آمــوزش و یادگيری، 
توجه به رخدادهای درون کلاس درس، روش های تدریس 

متنوع و الگوهای حل مسئلة واقعی است.

3. تعیین چشم انداز و برنامه ریزی مبتنی بر اسناد تحولی
باتوجــه به اینکه مدرســه ها در موقعيت های فرهنگی و 
اجتماعی متفاوتی قرار دارند، هر کدام در مســير تربيت و 

مجید شجاع
معلم و نویسنده

مد رسه
 در حسرت تصویر

مسیر

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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آموزش با مسائل و چالش های متفاوتی روبه رو خواهند بود 
که لازم اســت مبتنی بر اسناد تحولی و ناظر بر چشم انداز 
کلی معرفی شــده در اسناد بالادســتی، با مشارکت ارکان 
مدرسه، برای مدرسة خود چشم انداز تعيين کنند و ناظر بر 

آن به برنامه ریزی بپردازند.

4. مشارکت فعال دانش آموز در ادارة مدرسه
همان طــور که بيان شــد، تربيت و یادگيری در بســتر 
تجربه و موقعيت صورت می گيرد و هدف مدرســه، تربيت 
متوازن و تمام ساحتی دانش آموزان است. برای محقق شدن 
این موضوع، مشــارکت فعال در ادارة دانش آموزان، یکی از 
دردسترس ترین اقدامات مؤثر است که می تواند زمينه ساز 
رشــد و تربيت دانش آموزان در زمينه ها و شئون گوناگون 

باشد.

5. تربیت تمام ساحتی و متوازن
یکی از چالش های کنونی این اســت که مدرســة امروز 
بيشتر هویت آموزشــی به خود گرفته است و آموزش های 
ما بيشتر در ســطح دانش صورت می گيرند. لازم است در 

تربيت و پرورش به همة ابعاد وجودی متربی توجه و برای 
آن ها برنامه ریزی شود تا دانش آموز در همة ساحت ها رشد 
کند. لازمة ایــن کار، تغيير نگرش ها نســبت به اهداف و 
کارکردهای کنونی مدرسه اســت. زیرا در شرایط کنونی، 
تنها خواســت ما از مدرسه، آموزش دانش های گوناگون به 
دانش آموزان اســت و به طور کلی مطالبة تربيت و رشد در 

همة ابعاد وجودی از مدرسه، شکل نگرفته است.

جمع بندی
باتوجه به آنچه عنوان شــد، در شــرایط کنونی، یکی از 
نيازهای جدی ما برای تحول در نظام آموزش وپرورش کشور، 
تغيير و اصلاح نگرش و انگاره هــای ذهنی جامعه )به ویژه 
معلمان و مدیران مدرســه( نسبت به اهداف و کارکردهای 
مدرسة مطلوب بر اساس اسناد بالادستی آموزش وپرورش 
اســت تا در راســتای آن شــاهد اصلاح کنش های معلم، 
خانواده و دانش آموز در مدرسه باشيم. لازم است به آموزش 
و گفتمان سازی مناسب این ویژگی ها پرداخته شود. در این 
راستا می توان با تصویرسازی ویژگی های مدرسة مطلوب، به 

تحقق این موضوع کمک کرد.
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نمره و امتحان واژگانی آشنا و معمولًا 
دلهره آور هستند. انگار برای ترسيدن 
از آن هــا نيازی به مــرور خاطرات یا 
توصيف و توضيح نيســت، زیرا از آن 
با شنيدنشان  دســت کلماتی اند که 
خودبه خــود انبوهــی از تصویرها و 
احساســات در خاطر انســان نقش 
می بندد. همان طور که واژة »جنگ« با 
احساس خشم یا لفظ »مادر« با حالت 
عطوفــت و مهربانی گــره خورده اند، 
می توان گفت کلمة نمره بالذات، بدون 
هيچ پيشــوند و پسوندی، خویشاوند 
احساس دلهره و اضطراب است. مقولة 
نمره، الهام بخش قصه های بســياری 
بوده که برخی شــان بر پردة نقره ای 
سينما روایت شده و کثيری از آن ها نيز 

در تماشاخانة خاطراتمان به روی صحنه 
رفته اند؛ نمایش های پرمخاطره ای که از پشت نيمکت هایمان 
شاهدشــان بودیم و شخصيت )کاراکتر( منفی شان هميشه 

خودکاری قرمزرنگ بود.
 فيلــم کوتاه »ارفــاق« به کارگردانــی رضا نجاتی نيز 
یکی از همين قصه هاســت. داســتان دبير ریاضی موجه و 
وظيفه شناسی )هوتن شکيبا( که برخلاف ميل شاگردش، 
نمــرة مردودی او را در کلاس اعــلام می کند و دانش آموز 
نيــز از او می رنجــد. او با نفرتی که از معلــم خود در دل 
دارد، با صحنه سازی )خودزنی( کاری می کند که موقعيت 
شــغلی دبير ریاضی که عاشق کارش است، به خطر بيفتد. 

حــال، دبيــر ریاضی بــرای حفظ 
موقعيــت خود یا باید باج بپردازد و 
خطا کاربودن را قبول کند یا از روش 
اثبات بی گناهی خود  دیگری برای 

کمک بگيرد!
 فيلم با نماي )پلان( اعلام نمرات 
آغاز می شــود؛ جایی که دانش آموز 
از معلمش خواهش می کند نمره اش 
را در جمــع اعلام نکنــد؛ معلم اما 
بی توجه به این درخواســت، آن را 
می خواند و بچه ها نيز دانش آموز را 

تمسخر می کنند. 
ما  بــرای همة  احتمــالًا صحنه 
آشناســت. همين آشنایی نيز ما را 
بــا واقعيت آن بيگانه کرده اســت. 
تکرار ایــن پدیده  چنان موقعيت را 
عادی جلوه می دهد که هيچ کداممان 
متوجه زوایای پيچيده و پنهان آن نمی شــویم. معلم، برای 
ما به عنوان مخاطب، شخصيتی مسئول و دغدغه مند است، 
وگرنه با اضافه کردن 25 صدم نمره، این حجم از دردســر 
را متحمل نمی شــد. معلم انسان باگذشــتی است، وگرنه 
می توانســت بعد از ماجرای چاقوخوردنش، از دانش آموز و 

خانواده اش انتقام بگيرد. 
آری، از دید مخاطب همة این ها درســت هســتند، ولی 
دوربين و زاویة دید دیگری نيز وجود دارد. در ميان علمای 
علــم حقوق، اعتقادی وجود دارد که برخی مجازات را باید 
در ملأعام اجــرا کرد تا برای عموم جامعه عبرت شــود و 

مهدی واحدیان
 مشاور مدرسه

نمرة شرم آور
نگاهی به تلنگرهای حرفه ای فيلم کوتاه » ارفاق«

هنرهفتم
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بازدارندگــی ایجاد کند. به نظــر می آید، فضای کلاس نيز 
از همين باور متأثر باشــد، وگرنه کارکرد تربيتی جارزدنِ 
نمرة شــاگردی که از عملکردش شرمگين است، چيست؟ 
شاید سایرین از ترسِ دچارشدن به سرنوشت وی، در ادامه 
کوشش بيشــتری از خود نشــان دهند، اما به یقين، خود 
دانش آموز قربانی می شود. یا به عبارت بهتر، از او قطع اميد 

می شود. 
ذوق ادبی مان اگر گل کند، شاید بی راه نباشد کلاس را به 
محکمه تشبيه کنيم، معلم را به قاضی و نمره را حکم قاضی. 
در این صورت، متهم چگونه به قاضی می نگرد؟ مطلبی که 
نویسنده از قول پدر دانش آموز با رندی بيان می کند: »اینجا 

قبلًا زندان بود.« آیا حق ندارد از او متنفر باشد؟ 
در روان شناســی مفهومی وجود دارد به نام نظریة ذهن1 
که به طور خلاصه یعنی توانایی درک حالت های ذهنی خود 
و دیگران، یا همان ذهن خوانی. در بيان اهميت این مفهوم، 
همين بس که حتی در اختلال هایی همچون ای دی اچ دی2 
که بنا به نظر کارشناســان، 60 تا 90 درصد علت آن ارثی 
اســت، به عنوان عاملی مهم نقش آفرینــی می کند. در این 
صورت، پرواضح اســت که نظریة ذهن در محيط مدرسه 
و در حوزة آســيب های اجتماعی چــه بازیگر تأثيرگذاری 
است! نظریة ذهن هر فرد از نظام شناختی وی و همچنين 
داده هایی متأثر است که از محيط دریافت می کند. اگرچه 
معلم شــخصی دغدغه مند و دلسوز اســت، اما رفتار او با 
دانش آموز به هيچ وجه نوجوان را متوجه این نکات نمی کند. 
در اینجا معلم از نيت و قصد خود آگاه است و می پندارد که 
دانش آموز نيز باید متوجه این موضوع باشد، بی آنکه از خود 
بپرســد »چگونه؟« بی آنکه ویژگی های ســنی خاص او، از 
جمله تقدس غرورش را در نظر بگيرد. معلم پشت بی سيم 
پيغامی را مخابره می کند، بی آنکه توجه کند اساساً گيرندة 

دانش آموز قادر به دریافت چنين علامتی )سيگنالی( هست 
یــا خير. او هرگز خــودش را در موقعيت دانش آموز فرض 
نکرده اســت! در واقع، نظریة ذهــن دانش آموز تمامی این 
دلســوزی ها و نظم را به خاطر ارائة نامناسب آن ها توسط 
معلم، بر کينه توزی، ســنگدلی و بی رحمی وی حمل کرده 

است؛ احساسی که هر متهمی نسبت به محکمه اش دارد.
 پایان بنــدی فيلم اما نقطة طلایی آن اســت. جایی که 
معلم نقشــة دقيقی طراحی کرده است تا از شر باج خواهی 
پدر دانش آموز خلاص شود. او نيز موقعيتی را شبيه سازی 
می کنــد که دانش آموز او را مضروب کرده اســت. او خوب 
می داند، با عملی شــدن نقشه  اش، دیگر مجبور نيست نمرة 
پسر )مهيار راحت( را ترميم کند، یا باجی به پدرش )اصغر 
پيــران( بپــردازد. برعکس، آن ها باید رضایــت او را جلب 
کنند. حتی مدیر مدرســه )سياوش چراغی پور( نيز حق را 
بــه او خواهد داد. با وجود این، نمرة قبولی را به دانش آموز 

می دهد. 
معلم: »الان نمرة بالا گرفتی، با 30 ثانيه پيشت چه فرقی 

کردی؟«

 دانش آموز: »نمی دونم.«
 معلم: »سر صبح برا چی این قدر خودت رو زدی؟«

 حالا به یقين دانش آمــوز می داند که نه ارفاق دبيرش از 
ترس شــکایت بوده و نه فشــارهای مدیر او را به این کار 
واداشــته است. شرایط درست مانند زمانی است که حاضر 
نشــد 25 صدم به او ارفاق کند. حالا دانش آموز می فهمد، 
درد معلم از ابتدا همان بود که گفت: »با 30 ثانيه پيشــت 

چه فرقی کردی؟«

پی نوشت ها 
1. TOM: theory of mind
2.  ADHD بیش فعالی همراه با نقصان توجه: attention deficit hyper-
activity disorder

منبع
٭ آسيب شناسی روانی بر اساس dsm5. دکتر مهدی گنجی. ص 4۷۷ 
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چشمانداز

تجزیه و تحليل داده ها در عبور از خيابان، به توانایی شما 
در درک آنچه می بينيد بســتگی دارد. از سوي دیگر، درک 
آنچه می بينيد، گاهی پدیده اي واقعاً پيچيده است. هر چه 
دربارة شــيوه های معني سازيِ مغز بر اساس دیده ها آگاه تر 
باشيد، سواد بصري بيشــتري دارید و در تعامل با محيط 

اطراف خود ماهرتر و مؤثرتر خواهيد بود.
اما ســواد دیداري چيزی بيش از نحوة دریافت و ادراك 
تجربه های دیداري است. به کمک سواد دیداري مي توانيم 
درک مناسبی از حضور فيزیكي خود و نحوة تجربة تصویرها، 
ویدئو و سایر چندرسانه ای ها داشته باشيم. با برخورداري از 
سواد دیداري مي توانيم تصویرها را با همان روشی که برای 
ارزیابی نوشتار به کار می بریم، بررسی کنيم، چرا كه همانند 
نوشتار، تصویر نيز می تواند دقيق، جانب دارانه، گمراه کننده 

یا نشان دهندة بی دقتی باشد.

انتخاب هاي بصري
شــما هر روز گزینه های تصویری بسياري پيش رو دارید 
كــه انتخاب آن ها، زمينه را بــرای چگونگی تجربة زندگی 
خود و نحوة تجربة دیگران دربارة شما فراهم مي كند. برای 
مثال، لباس، خانه، ماشين و انتخاب رسانه ها همه نمایانگر 
انتخاب های دیداري هستند. هر بار که وارد یک غذاخوری 
)رســتوران( می شــوید، تلویزیون را روشــن می کنيد، در 
بزرگراه رانندگی می کنيد یا تقریباً هر کار دیگری كه انجام 

مي دهيد، با پيام های دیداري سروكار دارید.
یكــي از كاركردهاي انتخاب های دیداري این اســت كه 
مردم احساس راحتي كنند. برای مثال، نيمکت های بوستان 
یا چراغ های روشنایي خيابان، در رهگذران رضایت خاطر به 

وجود مي آورند و حس خاصی را القا مي كنند.
البته كاربرد عناصر دیداري مي تواند با سوءاســتفاده نيز 

همراه باشــد. به عنوان مثال، با ویرایش دیجيتال می توان 
موقعيت هاي دروغين را واقعي جلــوه داد. این كار ممکن 
است در فيلم های پرفروش سرگرم کننده باشد، اما در واقع 
تهدیدی واقعی اســت. زیرا به ســختی مي توان پي برد که 
گفتار یک سياستمدار، قطعه ای از فيلمی جنگی یا شواهد 
ویدئوییِ یک جرم، به صورت دیجيتال دستکاری  شده است.

مشاهدة آهسته
مشاهدة آهسته یک مهارت اساسی است که زیربناي سایر 
مهارت های دیداري به شمار مي رود. اختصاص لحظه هایی 
به تمرین مشــاهده و توصيف آهســته، برای ارتقاي سواد 

دیداري بسيار مهم است.
خوشــبختانه مشاهدة آهسته را تقریباً در هر جایی و هر 
زماني مي توان انجام داد. بــرای مثال، اگر در ترافيک گير 
کرده اید، به چراغ ها، شمارة پلاك و علائم جاده نگاه کنيد. 
توجه داشته باشيد، بسياری از رنگ ها و شکل ها با ظرافت و 

به دليل خاصي انتخاب شده اند.
اگــر خوابتان نمي آید، ســعی کنيد لایه های ســایه ها و 
نيم ســایه ها را در تاریکی اتاق مشــاهده کنيد. ببينيد که 
ذهنتان آسوده و رهاست و نگاهتان در كجاها پرسه مي زند.
اگر منتظر هستيد که كار اجاق تندپز )ماکرویو( به پایان 
برســد، در طراحی آن دقت كنيد. بــه انتخاب موادی که 
برای هر قسمت از دستگاه به کار رفته اند خوب نگاه كنيد. 
به عنوان اولين قدم براي شــناخت اشــيا، آن ها را مشاهده 
و توصيف کنيد و ببينيد اجــزاي آن چگونه با هم ارتباط 

برقرار كرده اند.
می توانيد هر آنچه را مشاهده می کنيد، با کلمات توصيف 
کنيد. اما توصيفِ همراه با ترســيم، می تواند گزینة بهتري 
باشد. بســياری از هنرمندان و طراحان دیداري برای این 

منظور هميشه یک دفترچه دم دست خود دارند.

نویسنده: كاریه پترسون
ترجمة الهام فراستي

چگونه   مي بينيم؟
تأملي در مفهوم سواد دیداري
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تمرین 1: پاكت گردي
ایــن تمرین مقدمه ای برای تجســم و طراحي توصيفی 
است. براي این تمرین، به یك پاكت کاغذی و شی ء داخل 
آن نياز دارید. موقع انجام این تمرین باید شخص دیگری 
شــی ء را داخل پاكت بگذارد و شما از محتواي آن بي خبر 
باشيد. چشمانتان را ببندید و دست هایتان را داخل پاكت 
ببرید. ســپس آنچه را از لمس آن شی ء تجربه می کنيد، 
ترسيم کنيد. حداقل 10 دقيقه به خودتان زمان بدهيد تا 

شی ء داخل پاكت را ترسيم کنيد.
هنگام این تمرین، برخی افراد می توانند علاوه بر شــکل 

اصلی شی ء، جرم واقعي 
و فضاي خالي اطراف آن 
را نيز درك كنند. گاهي 
جهت  می توانند  افــراد 
یا طول و عرض جســم 
را هــم حــدس بزنند. 
برخی ها می توانند بيش 
از یک وجه شیء و بافت 

آن را هم نشان دهند.
اگر ایــن تمرین را در 
می دهيد،  انجــام  خانه 

ســعی کنيد با یک دوســت امتحان کنيد. بعد از ترسيم 
شیء توسط شخص دیگر، در مورد مهارت هایی که در حال 
حاضر دارید و مهارت هایي كه مي توانيد بهبود بخشــيد، 

صحبت کنيد.
اشكالي ندارد اگر براي حدس زدن شیء نيازمند تمرین 
بيشتري باشــيد! مردم عادت كرده اند آنچه را می بينند با 
کلمات توضيح دهند. براي همين درك آن با حس لامسه 

برایشان دشوار است.
 مرحلة دوم تمرین این اســت که پس از درک شــیء، 
دوباره چشم از كاغذ بردارید و شكل آن را بکشيد. این بار 
فقط به شی ء نگاه کنيد. این شکل از ترسيم را »شكل دهيِ 
کور« می نامند. این کار روشي است برای آموزش هماهنگي 

دست و چشم، بدون نگاه كردن به كاغذ.

تمرین 2: تعامل چندحسی
دیدن یک رویدادِ چندحســی اســت. به همين دليل، 
توسعة مهارت های دیداري به تعامل چندحسی و استفاده 
از حواس پنج گانه نياز دارد. این مهارت ها هم مثل ســایر 

مهارت ها به تکرار و تمرین نياز دارند.
براي انجام تمرین، یک ســاعت به هــر آنچه مي بينيد، 
آگاه باشــيد و هر چه را می بينيد به زبان بياورید. اگر تنها 

هستيد، می توانيد این کار را با صدای بلند انجام دهيد. یا 
اگر نمی خواهيد برای دیگران مزاحمت ایجاد کنيد، فقط 

در ذهنتان مرور كنيد.
برای مدتی، دیدن و نام گذاری شــکل ها را تمرین کنيد. 
در مورد تلویزیون ممکن است بگویيد شكل آن مستطيل 
اســت. به کاســة غذاخوري خود نگاه کنيد و شکل آن را 
توضيح دهيد. اگر اولين شــکلی که به ذهنتان می رســد 
دایره اســت، دوباره نگاه کنيد. آیا واقعــاً از زاویه ای دیگر 
بيضی نيست؟ سعی کنيد تجربة دیداري خود را از تمایل 
مغز برای نتيجه گيری در مورد اشيا جدا کنيد. به چشمان 

خود اعتماد کنيد.
همين کار را با رنگ ها 
انجام دهيــد. رنگ ها را 
هنــگام مواجهه با آن ها 
نام ببریــد. باز هم اجازه 
ندهيد مغز شــما فرمان 
را به دســت بگيرد. مغز 
فریاد  است  ممکن  شما 
بزند که گياه سبز است، 
اما شــاید چشمان شما 
بگوید با نور خورشيد در 

پشت آن، زرد است.
حــالا به بافت ها نگاه کنيد و نام آن هــا را بگویيد. برای 
مثال چرم، فلز، چوب و مخمل و ویژگي هایي مانند نرمی، 
لطافت، تيزی و سختی. لازم نيست بافت ها را لمس کنيد. 
فقط بکوشــيد آن ها را با دیدن تشخيص دهيد و توصيف 

كنيد.
ممکن اســت این تمرین خيلي پيچيده و سخت به نظر 
بياید. از دوران نوزادی، مغز شما به شدت تلاش کرده است 
تجربه های دیــداري خود را به شــبكه هایي از اطلاعات، 
حافظه و معنا تبدیل کند. این بدان معناست که بقای شما 
به این بستگی دارد که بتوانيد به سرعت احساس دیداري 
را به شناخت تبدیل کنيد. بنابراین، مغز شما از ميان برهای 
پيشرفته اي استفاده می کند تا به شما امكان دهد این کار 

را با سرعت و تلاش آگاهانة کمتري انجام دهيد.
این تمرین مخالف عادت هاي معمول مغز اســت. براي 
همين كنارگذاشتن آن ميان برها ممكن است در ابتدا مغز 

را با چالش روبه رو كند.

منبع
 visual litracy skills, how to :این مطلب ترجمه اي اســت از
 see, Professor Carrie Patterson, St. Mary’s College

.2019 ,of Maryland
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مسیر

جایگاه معلم در فرهنگ ایرانی اسلامی ما، چه آن زمان که 
مکتب پيش ران بود و چه آن زمان که اميرکبير به واســطة 
ضعف در جنگ و دفاع در برابر اجنبی تصميم به دایرکردن 
دارالفنون گرفت، همواره جایگاهی مقدس بوده اســت. این 
موضوع در ادبيات دینی ما گســتره ای به اندازة حضور اولين 
پيامبر، حضرت آدم)ع(، تا حضرت رسول)ص(، به عنوان خاتم 
سلسلة نبوت، دارد. به گونه ای که برخی در تعریف نقش معلم 
از پندارة »معلم به مثابة نبی« اســتفاده می کنند. در تاریخ و 
نسبت معلم با فرهنگ، بين فلاسفه، ارسطو را از یک نظر به 
دليل نگاه و آثارش در منطق و فلسفه، اولين معلم خوانده اند، 
درحالی که او خود شــاگرد افلاطون بود و افلاطون نيز پای 
درس سقراط می نشســت. در نزدیکی همان دورة تاریخی، 
واقع گراهاي )رئاليست های( خداباور برای خانواده نيز نقش 
معلمی قائل شدند؛ همان طور که بعدها طبيعت گرایان برای 
محيط نقش تربيتــی قائل بودند و معلــم را تنظيم کنندة 

موقعيت های یادگيری می دانستند.
ســند تحول بنيادیــن نيز که تصویب آن به اواخر ســدة 
چهاردهم می رسد، در بند 7 گزاره های ارزشی خود از معلم 
به عنوان فردی فکور، پژوهشــگر، هدایت کننده و اســوه ای 
امين و بصيــر در فرایند تعليم و تربيت و مؤثرترین عنصر در 
تحقق مأموریت های نظام تعليم و تربيت رسمی یاد می کند. 
به هر حال، واژة معلم و نقش آن در تاریخ زیســته اش دچار 
تغييری شده است که این تغيير الزاماً منفی یا مثبت نيست. 
اصل تغيير نشــان از پویایــی و زنده ماندن مهم ترین عنصر 

تعليم وتربيت در بســتر تاریخ دارد، زیرا اگــر این عنصر از 
اولویت برخوردار نبود، هيــچ گاه در گذر از تاریخ گزندی به 

او وارد نمی شد.
ســينمای ایــران،  به نوعی بعــد از ورود اولين دســتگاه 
سينماتوگراف در ســال 1279، آغاز می شود. سينما چه در 
ایران و چه در خاســتگاه اصلی خود و در بين ملل گوناگون، 
همواره اثر داشــته اســت. رابطة تأثيرپذیــری از جامعه و 
تأثيرگذاری بر جامعه، مســير دوطرفة پرترددی اســت که 
بخش جدانشدنی حوزة فيلم سازی است. زیرا مخاطب وقتی 
وارد سالن سينما می شــود، بخشی از تجربة زیستة خود از 
هم زیســتی اش با جامعه را به همراهش می آورد و در مقابل، 
اندیشــه و نگاه فيلم ساز و عواملش را به موضوعی )سوژه ای( 
که از دل جامعه برآمده اســت، به تماشا می نشيند. محتوای 
ارائه شده گاه با تجربة زیسته اش هم خوانی دارد و به اصطلاح 
همزادپنداری می کند، و در مقابل اگر از محدودة تجربيات او 

بيرون باشد، به اندوخته هایش اضافه می شود.
نگارینه كردن »معلمان« از آنجایي حائز اهميت مي شــود 
كه نقش اصلي یا مكمل بخشي از فيلم هاي سينمایي بعد از 
انقلاب را معلمان تشكيل مي دهند. این سراغ گيری تصویری 
در سينما از معلمان، به دليل ها و بهانه های گوناگونی شکل  
گرفته است. به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، قریب به 50 فيلم 
سينمایی توليد شده است که نقش اصلی آن را معلم تشکيل 
داده است. طوری که در انتهای فيلم، در پایان بندی )تيتراژ( 
اثــر، مقابل نام بازیگــر، به جای نامش در فيلم، از نقشــش 

سیدمجتبي طباطبایي
معلم و نویسنده

جلوه های  معلمي
 در سينمای ایران
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استفاده می شود. از فرامرز قریبیان در فيلم »سایه های بلند 
باد«، بهمن فرمان آرا در سال 1357 گرفته تا جواد عزتی 
در »خورشــيد« مجید مجیدی در ســال 1398، معلمان 
بسياری نقش آفرینی داشته اند. گاه نقشی از جامعه گرفته اند و 

گاه سعی دارند نقشی بر جامعه بيفزایند.
بررسی این نگاره های معلمانه در سينما از چند جهت حائز 
اهميت است. اولين سؤال آن است که »نقش معلم در سينمای 
بعد از انقلاب چگونه نمایش داده شــده است؟« »آیا معلم در 
کلاس درس خــود، خدای در صحنه ای اســت که واقع گراها 
)رئاليســتی ها( به آن باور دارند و در تعریف لغوی آموزنده ای 
است که آذوقه رسان معرفت و دانش شده است، یا فردی است 
که به طور کلی ســعی دارد پا را از مدل استاد و شاگردی فراتر 
گذارد، به اعتقاد پيشــروگرایان خود را موظف به ایجاد رابطة 
شــخصی با دانش آموز می داند و معتقد است که تربيت تنها 
ملاقات کردن با ذهن ها نيســت؟« سؤال دوم به بررسی مدل 
ارائة نقش معلم و برساخت جایگاه اجتماعی او ميان توليدات 
سينمایی مربوط می شود. »جایگاه اجتماعی تعریف شده برای 
معلمان در توليدات ســينمایی چگونه اســت؟« این جایگاه 
اجتماعی مانند نمایشی از وضعيت زیست او در جامعه است، 
یا تلاش می کند معلم را نقش آفرینی در اجتماع تعریف کند. 
برای این نوشتار، بررسی این دو سؤال و پاسخ به آن ها کفایت 
می کند. جنبه های دیگری نيز در بررسی نگاره های معلمانه در 

سينما وجود دارند که در این مجال نمی گنجند.
دغدغه های فعالان فرهنگی و رســانه ای همواره این است 

که  مصرف رســانه ای را در اختيار بگيرند و به ویژه مدیریت 
فضای رسانه ای را به نوجوانان آموزش دهند. حال آنکه وجود 
دیرپاترین جشــنوارة فيلم ایران، با قدمتی پنجاه وسه ســاله، 
می تواند خانة امنی برای  چنين معلمان و دانش آموزانی باشد؛ 
مکانی امن در ذیل آموزش وپرورش. شــاید اگر سازمان های 
)ارگان های( دیگری چنين بار عظيــم اثرگذاری را به دوش 
می کشيدند، برای ارتقای سازمان خود بهينه تر از آن استفاده 

می کردند.
وزارت آموزش وپــرورش و در هيبت اجرایی آن، ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، باید قدر چنين موقعيتی را 
در چنين موقفی از تاریخ بداند. به نظر نگارنده، این جشنواره 
می توانــد بــا بازتعریف سياســت ها و اهــداف کلان خود با 
برنامه ریزی ميان مدت و بلندمدت، ضمن بازگشت به جایگاه 
اثرگذار خود، الفبای جریان ســازی در حوزة رسانة معلمان و 
دانش آموزان را هجی کند. این مســير پرتلاطم نيازمند ثبات 
مدیریت، انگيزة ســازمان در ارتقای سازوکار جشنواره و نگاه 
مثبت دســت اندرکاران به این مهم اســت. هنــوز که هنوز 
اســت، بعد از گذشت 53 دوره، وقتی از برخی معلمان دربارة 
جشــنوارة فيلم رشد پرسيده می شود، در بهترین حالت، اگر 
دستی بر آتش توليد محتوا داشته باشند، ذهنشان به سمت 
جشنوارة توليد محتوای الکترونيکی رشد می رود. این ضعف 
بزرگی است که بدنة اصلی جامعة معلمان هنوز جشنوارة فيلم 

رشد را نمی شناسد!
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یکی از مهم ترین تصویرهایی که از رابطة  معلم و دانش آموز 
می تواند ثبت شود، رابطة احساسیِ ميان آن هاست؛ رابطه ای 
که در آن شکل گيری احساس علاقه و نحوة ادامه  دار  شدنش 
نسبت به دیگر علاقه هایی که در گذر زمانی پراتفاق شکل 
می گيرند، متفاوت اســت؛ اتفاقات حاصل از حسی نادیده، 

آرامشی نایاب و محبتی دست نيافتنی.
به مانند تمام روابط، در این رابطه نيز شکاف و شکنندگی 
وجود دارد؛ شکافی به مراتب ناشنيده تر از شکاف های زیستی 
در زندگی و شکنندگی غریب تری نسبت به شکنندگی های 

آشنای روابط مشاهده شده در هر جامعه.
این پایه و اساس شناخته شــده  در روابط اجتماعی، این 
احســاس علاقة دست یافتنی و این احساس رو به شکست 
و رو به انزوا، در سينما به عنوان موضوعی دارای  اهميت در 
زمان های گوناگون مورد توجه قرار گرفته است و چه بسيار 
آثــار به یاد ماندنی و ماندگاری که از دل این توجه به وجود 
آمده اند! آثاری که گاه نشئت گرفته از شورِ درونی مؤلف اند و 
گاه نشئت گرفته از استيصال درونی او. رکنی از این تصویرِ 
گاه سرزنده و گاه غم آور، در آثاری که مسير داستانی شان را 
در افت و خيز روابط ميان معلم و دانش آموز طی می کنند نيز 
وجود دارد و چه بسا در این تصویر تحليل ها حتی رنگ و بوی 

دیگری داشته اند!
در سينمای چند ســال اخير ایران، سينمایی که در آن 

علاقه به تجربه گرایی کم نبوده اســت، ایــن دو رابطه در 
دو اثر به شــکلی که باید تصویر شده اند؛ در »آستيگماتِ« 
مجیدرضا مصطفوی و در »امتحان نهاییِ« عادل یراقی.
در آستيگمات، دانش آموز به واسطة علاقه ای نامتعارف، به 
معلــم پناه می آورد. پناه او بــه معلمش به دليل علاقه های 
کم رنگ شــده و به زوال رفته در خانــواده اش، درگيری های 
ناتمام پيرامونش و تنهایی قابل انتظاری که  او را به ســمت 
خود می کشد، شکل می گيرد و این احساس نامتعارف، تولد 
تغييری زیستی در پيرامون پســرِ درخودفرو رفتة داستان 
آستيگمات را رقم می زند؛ تغييری متولد شده از نوعی غریب 

از اعلام حضور . . . 
در امتحان نهایی اما، محوریت داســتان حول یک شکاف 
و شکنندگی می گذرد. در اینجا دانش آموز از معلمی که به 
او اعتماد داشته است، ضربه می بيند و نقطة به وجود آمدن 
تعریــف ضربه در نگاه او، احســاس علاقة معلم به مادرش 
اســت. این عشقِ شکل گرفته زمينه ای می شود برای ایجاد 
شــکاف و شــکنندگی در رابطة ميان او و معلم، و دليلی 
می شود برای ایجاد دگرگونی در مسير دو رابطه؛ رابطه هایی 
که هرکدامشان سرشــار بوده اند از محبت ها و همراهی  ها. 
شــکل اعلام حضور پســر داســتان امتحان نهایی، نه تنها 
تغييرِ زیســتی، بلکه علاوه  بر التهاب داستانی، تصویری از 
یک رابطة عميق را نشــان می دهد؛ رابطه ای که اکنون به 
دليل ابرازِ یک عشق، پيچيدگی های درونی  اش بازتاب داده 
شــده اند و چه انتظارها و چــه روح لطيفی را در تصویر به 

ميان آورده است؛ چه انتظار ها و چه روح لطيفی را...
در آستيگمات و امتحان نهایی، قوت یک رابطه را می بينيد؛ 
قوتی که گاه زمينة تغيير می شود و گاه زمينة التهاب. قوتی 
که گاه کنارزنندة دشواری هاست و گاه کنارزنندة احساسات 
آرام کننده. این نوع از پرداخت و این نوع از نگاه، نشــان از 
پرداخت قابل توجه  سازندگان آثار و نشان از دغدغة مهمی 
است که آن ها در سر دارند؛ دغدغه ای از حضوری گاه غایب 

و گاه ویران کننده!

سیدعلی حسنی
 پژوهشگر حوزة فرهنگ و رسانه

روابط  شكننده
دو روایت از معلم، در نقش پناهگاه عاطفی دانش آموزان

هنرهفتم
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که  است  امکان پذیر  جامعه هایی  در  تنها  فرهنگ  تداوم 
ارزش های فرهنگی آن جامعه از نسل  های گذشته به نسل های 
حال حاضر و آینده انتقال داده شوند. در زمان های گذشته، 
به  فرهنگی،  ارزش های  شناخت  امکان  دانش آموزان،  برای 
محيط  اجتماعی کوچکی محدود می شد که دانش آموزان در 
با ظهور رسانه های سمعی بصری،  اما  آن زندگی می کردند، 
برای دانش آموزان دریچة تازه ای به منظور آشنایی با ارزش ها 
و ضدارزش های فرهنگ های گوناگون باز شد. طبيعی  است، 
ابزارهای جدید ارتباطی و رسانه ای، مناسبات گذشتة روابط 
تربيتی را بر  هم می زنند و این وضعيت، از ضرورت آشنایی 
ارکان تعليم و تربيت نظير والدین، معلم و مربيان با این بسترهای 

جدید ارتباطی و انتقال محتوا حکایت می کند.
در گذشته که رسانه های اجتماعی و محصولات فرهنگی فراگير 
نبودند، والدین و معلمان مرجع اصلی و عامل تعيين کنندة تربيت 
کودکان و نوجوانان محسوب می شدند. اما امروزه، با گسترش 
رسانه های اجتماعی و توليدات چند رسانه ای، شاهد مواجهة 
و  رسانه ای  محصولات  روزافزون  موج  با  نوجوانان  و  کودکان 

پررنگ ترشدن نقش رسانه ها در موضوع تربيت هستيم.
آگاهی نداشتن توليدکنندگان محصولات فرهنگی از یافته های 
به روز تعليم و تربيت و مقتضيات آن، ناکافی بودن شناخت فعالان 
عرصة کودک و نوجوان از رسانه ها و سایر محصولات فرهنگی، 
و ضعف جدی والدین در توجه به نوع مصرف کالای فرهنگی 
فرزندان خود، از مهم ترین زمينه   هایی هستند که به توجه 
بيشتر فعالان و اثرگذاران حوزة ادبيات تعليم و تربيت نيازمندند.

در بسياری از مواردی که کالایی فرهنگی مانند موسيقی ای 
که با ارزش های فرهنگی و تربيتی جامعة ما هم خوانی ندارد، 
دليل  به  می شود،  منتشر  دست به دست  نوجوانان  ميان  در 
آشنایی ناکافی والدین، معلمان و سایر اطرافيان نوجوان با 
قالب های رسانه ای و اثرات تربيتی آن، شاهد مواجهة نادرست 

در برخورد با کودکان و نوجوانان هستيم. درحالت کلی، گروهی 
از فعالان تعليم و تربيت در مواجهه با این آثار مخرب، دیدگاهی 
کاملًا سلبی و بدون در نظر گرفتن ذائقة مخاطب و بسترهای 
انتشار این نوع محصولات رسانه ای اختيار کرده اند و به نگارش 
تحليل های کليشه ای و غيرکاربردی اقدام می کنند. از طرف 
دیگر، عده ای، با دیدگاهی منفعلانه و بدون توجه به ارزش های 

فرهنگی جامعه، این موضوع را نادیده می  گيرند.
این روزها نيازمند تحليل گرانی هستيم که علاوه بر شناخت 
ویژگی های عاطفی و شناختی دانش آموزان و مسائل اجتماعی 
آن ها، با قالب های رسانه ای هم آشنا باشند، تا بتوانند با توصيف 
مبانی  به  توجه  با  و  اثر  و عنصرهای سازندة  دقيق ساختار 
نظری ای که در ارزش های ایرانی اسلامی ریشه دارند، به نقد و 

بررسی آن بپردازند.
یکی از این رسانه های پرطرف دار ميان کودکان و نوجوانان، 
و  تفریحی  که جنبة  است  تلویزیوني  و مجموعه هاي  فيلم 
سرگرمی بالایی دارد. جذابيت شکل و قالب و کم هزینه بودن 
دسترسی به فيلم، از جمله عوامل مؤثری است که موجب اقبال 

کودکان و نوجوانان به این قالب رسانه ای شده است.
»تماشاي مشترك« از جمله راهكارهایي است كه معلمان 
با  آن، گفت وگوي سازنده  از  استفاده  با  والدین مي توانند  و 
دانش آموزان و فرزندانشان را رقم بزنند و از اثرات مخربي كه 
برخي از فيلم ها و مجموعه هاي تلویزیوني روي آن ها مي گذارند، 
بكاهند. آشنایي معلمان و والدین از سبد مصرف رسانه اي 
نوجوانان در حوزه هاي مختلف،  به خصوص فيلم و مجموعه هاي 
تلویزیوني و شناخت ذائقة آنان، این امكان را فراهم مي كند که 
دربارة موضوعات مشترك به گفت وگو بنشينند. این گفت وگو ها 
با ایجاد صميميت بيشتر و افزایش همدلي ميان مربي و متربي، 

باعث  راهكار تماشاي مشترك را تقویت می کند.

مسیر

محمدامین بختیاری
 معلم و نویسنده

تماشای  مشترک
اهميت نقد و تحليل تربيتی 

فيلم های کودک و نوجوان
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۴ دی ماه 
 روز بزرگداشت رودكی

é هر که نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

 ميلاد حضرت مسيح )ع(
é و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که 

می  میرم و روزی که زنده برانگیخته می  شوم.
 سوره مریم، آیه۳۳

۵ دی ماه
 روز ایمنی در برابر زلزله و كاهش بلایای طبيعی

 

۶ دی ماه 
 سالروز وفات حضرت ام البنين )س(، 

روز تكریم مادران و همسران شهدا

۷ دی ماه 
 سالروز تشكيل نهضت سواد آموزی به فرمان 

امام خمينی)ره( در سال ۱۳۵۸ 
 

۹ دی ماه
  روز بصيرت و ميثاق با ولایت

é نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی 
به دهان فتنه گران زد.  این کار را خود مردم 
کردند. این حرکت - همان طوری که گویندگان 
و بزرگان و همه بارها گفته اند - یک حرکت 
خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این نشانه ی 

این است که این مردم بیدارند، هشیارند.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار

 هزاران نفر از مردم استان گیلان  1۳89/10/8

۱۱ دی ماه 
 آغاز سال ۲۰۲۴ ميلادی 

۱۳ دی ماه
  روز جهانی مقاومت، سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم 

سليمانی توسط مزدوران استكبار جهانی 

در کربلای عشق همیشه حبیب بود
اصلاً اگر شهید نمی شد عجیب بود

با دشمنان چو صخره و با دوستان چو گل
لبخند او طراوت یک باغ سیب بود

با یک نگاه روشنش آرام می شدیم
در چشم او بشارت فتحی قریب بود... 

 امیرحسن بزرگی متین

 ابلاغ پيام تاریخی 
امام خمينی)ره( به 
ميخائيل گورباچُف، 

رهبر شوروی سابق در 
سال ۱۳۶۷ 

 

روز زن و مادر، ولادت حضرت فاطمه)س( 
در سال هشتم قبل از هجرت

یاس را آیینه ها رو کرده اند
یاس را پیغمبران بو کرده اند

یاس بوی حوض کوثر می دهد
عطر اخلاق پیمبر می دهد

حضرت زهرا دلش از یاس بود
دانه های اشکش از الماس بود 

 زنده  یاد احمد عزیزی

تولد امام خمينی )ره( 
 

۱۶ دی ماه
روز شهدای دانشجو، شهادت سيد حسين علم الهدی و 

همرزمانش در هویزه 

  

روز بزرگداشت خواجوی كرمانی
ز تو با تو راز گویم به زبان بی  زبانی

به تو از تو راه جویم به نشان بی  نشانی
چه شوی ز دیده پنهان که چو روز می  نماید

رخ همچو آفتابت ز نقاب آسمانی
تو چه معنی لطیفی که مجرد از دلیلی

تو چه آیتی شریفی که منزه از بیانی...

۱۹ دی ماه
سالروز قيام خونين مردم قم در سال ۱۳۵۶ 

۲0 دی ماه
 شهادت ميرزا تقی خان امير كبير در سال ۱۲۳۰

۲۳ دی ماه
 ولادت حضرت امام محمد باقر )ع(

é ما مفتخریم که »باقر العلوم« بالاترین شخصیت 
تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول)صلی 
الله علیه و آله( و ائمه معصومین)علیهم السلام( 
مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، از ما 

است. 
 صحیفه امام خمینی)ره(،ج 21،ص 

۳9۷

۲۵ دی ماه
شهادت حضرت امام علی النقی الهادی)ع( در سال 

۲۵۴ ه.ق.
é کسی که ارزش و شخصیت خود را پست 

شمارد، از شرّ او آسوده مباش. 
 میزان الحکمة، ج۳، ص 44

۲۶ دی ماه
 روز فرار شاه معدوم در سال ۱۳۵۷ 

روزهایمانا

ده
ف زا

وس
ه ی

طم
فا
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سردار شهید سلیمانی تبلور ارزش های فرهنگی ایرانی و ایران بود... 
دارای شجاعت و روحیه ی مقاومت بود؛ شجاعت و مقاومت جزو 

خصلت های ایرانی است. زبونی و عقب نشینی و انفعال و مانند این ها
ضدّ روحیه  ملّی ما است.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار
دست اندرکاران مراسم سالگرد

 شهادت حاج قاسم سلیمانی 1399/۰9/26



جلوه های معلمان
 در سینمای ایران

جشن ذهن های جوان
سيدمجتبي طباطبايي حسين عبادتی

راهبردی ترین جشنوارة دنیا
شفيع آقا محمديان

علم، هنر، کاربرد
وحيد گلستان

شـبیـه سـاز        زنـدگی
فــــیـــلــــــــــــم
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